دراین‌شماره: 


صبر در واقعبت 9 حقیت صبر 
رژیم قابوس در خطر سقوط؟! 


هنرو ادبیات 


مصاحبه با دکنز بیمان 


اخبار 


نله لابغیر و ما بقوم حنی بغر و اسا بانفسهم.» 


ارعدا۱۱ 


#خبارند مر نرشت قومی را نیز نمی‌دهد رگ اک ان 
نغرد راتفر نهد 


عتفادداریم که سردم انقلاب را بيه پیر وزم 
رساندند, همت و قداکاری, مقاومت و شهادت فرزندان 
خلق ب‌رهبری امام استبدادپرفدرت محمد رضا شاهی و 
حامیان ام بالبستشن را ذرهم شکست و سملکترا 
پدست یک درلت موقت مپرد 

مردم خود نیز بر این حفبقت واقفند, و از اسن رو 
خود را عم شده می‌دانند س ولی خطاست اگسر 
نصور نیم تفش مردم پابان بافته و اکنون هر کس باید 
راه خویش گید و کار خرد ول گرد انلاب فقط 


تفر دولت ز دست بدست گردن درت نبست, اغلاب 


دگرگرنی است: زير و رو شدن همه بتبادها و سناسبات 
است. دگرگون شدن رفنتار و اخسلاقبات و روحیات 
است, عوض شدن زندگی است. اگر بعد از یک انقلاب 
دبدیم: زندگی خانوادگی؛ روابط زن و شوهر باهم و با 
فرزندانشان, رابطه استاد و شاگرده کارگر و کمارفرمار 
کارمند و ارساب رجوع؛ کاس و مشتری, فرمانده و 
سرباژ, ژاندارم و دقان ارتش و برد هماشند گذشته 
باقی ماند و دچار تحول و نغییر نگردیید س بابد نگران 
غلاب بود انسفلاب قبل از هر چیژ 


شخصیت‌ها را زیر و رو بکد و شا شخصیت افراد در 


سر یو 


کوره انقلاب نفیر نکند و السانهای نوینش پا بعرصه 
نگذارند. نظام جامعه و نهادها و مسناسبات آن تسفیر 
می کند 


در این جا مردم را بدو دسته مینوان نقسیم کرد 


بخشی که در مبارزه علیه ریم ابق شر کت جسته و با 
آن درگیر شده‌آند و پخشی که در حاشیه و در کنر ود 


انار و بی‌نفارت ایستاد, شماشاگرنبرد غلق و ضد 


خلق بوده‌اند 
رفتی می گولیم مردم انفلاب را به‌شمر رساندندس 
نظر به‌یخش اول داریم - برطبق قانونی که از آبه وف 
بدست می‌آید. مردمی که تصمیم اند سرنوشت خود را 
با نغیر نظام حساکم دردیت گبرفته از سارت و 
محکرمبت آزاد سازند. باید صلاحیت و آمادگی برا 
تفیر دادن جامعه را کسب کرده باششند. مسعنای ابسن 
صلاحبت آشکار ر صریح است, کسی که مسبخواهد 
دزدی را از مملکت ریشه‌کن سازد, خود بايد دزد باشد. 
کسی که میخواهد ظلم و استتمارنباشد و حق و عدل و 
کار ای گرددباید ود بنایبند به هدل رده بسحن 
به‌ظلم و استشمار آلوده نباشد. 


متن زیر مصاحبه خبرنگار کسبهان بسا دکستر 
حییب‌اله بیمان (بناریغ ۳ اردیبهشت ۵۸) است. 

که بعلت اهمیت سوضوعات مطرح شده در آن ر 
همچنین حذف قسمتهائی از کسل مصاحبه, در مستن 
منشر شده از طرف روزن‌امه کسبهان: بسهچساب آن 
اقدام می‌کيم 
.١‏ انعلا ب چست 


e 


سس آنچه را که در ایسران رخداده است؛ شما یک 
آنقلاب اجتماعی سی‌دانید؟ اصولا انقلاب را چگونه 
تعریف می کنید؟ 


ج - بلء این جنبش را به اعبارهای زبادی انسقلاب 
می‌دانم. تعریف انقلاب را بساید ایسنطور کرد که 
اصولاً اگر تحولی منجر به‌تفییر زر بناهای یک 


با خلع ید ا سرمایه دادی 9ابسته. امیریا 


تداوم انقلاب 9 تغبیر نهادها 


کسی که مبخواهد فساد کاری و کلاشی جای خود 
را صداقت و نفری بدهد خود ثبابد آلوده به‌فساد باشد. 
کسی که میخواهد ربا از معاملات و مناسبات اقتصادی 
حذف شود بابد خود با ربا زندگی کند. 

یک القلابی نمی‌تبواند دروغگو, رباکار, انگل ر 
سربار جامعه, ضعیف النفس و بی‌بند و ساره ستجاوزو 
زورگر: مسالاندوز و نسنم‌طلب, استمارگسر و دزد 
خردخواه و پست, تنگ نظر و خودبین, تنبل و سوه 
پشت‌هم انداز و متملّن, جاهطلب و برتری‌جوه بی‌تفارت 
و فاقد حس مسولیت باشد و آنگاه انتظار داشنه باشد, 
ابن مظاهر شرک ر خودپرسنی و فساد و ظلم دست او 
ر امثال ار از جامعه پاک گردد. 

دلبل آنهم واضح است - وقنی شخصیت سا 
هماهنگ ر ستازگار با نظام و فرهنگ جامعه است هر گز 
بر ضذٌ آن نخواهیم برد, وقتی خود با سرمابه ر پول ر نه 
با کار و تلاش خویش روت می‌اندوزيم: هرگ پر ضد 


بقیه در صذحه ۲ 


قیام خونین ۱۵ خر داد ۴۲ 


I‏ لاش ر سازنسدگی را 
سپری می کنبم؛ و هنوز گرفتار خدعه‌ها و دسپسه‌های 
امپربالپسم جناستکار جهانی هستبم؛ سرور خسط سیر 
حرکت شوده‌های نحت سنم وطنمان در سالهای اخبر. 
ضرورنی تام دارد. 

مبادا که آثار تسلط طولائی امپر بالیسم بین‌المللی 
را بر رکانمبهنمان فراموش کنیم, و از نفش سهمگین 
و خانمان برانداز ارشجاع داخلی در به‌تمر رسانیدن 
نفشه‌های امپربالیسم جهانخوار, غفلت نمائيم. اگسر 
پیروزی انقلابمان چشم جهانبان را خبره کرده است. 
اگر عده‌ای هنوز هم ابعاد حرکت عظیم و خدایی را که 
در ابران شروع شده است, درک نکرده اند وليل 
ربشه‌دار بردن اقدامات امپربالیستها در ابران و باور 
نکردن موفقبنی است که ظاهراچنین آسان بدست آمده 
است ولی کامل نیست. 

دست امپربالیسم و ایسادی جساسوس صفست ز 
رطن‌فروش آن بای مدت حاقل ۲۵ سال اخبره در 
کشور ماء کاملاً باز بوده است. مئلماً فار مشحوس و 
فلاکت بار این تسلط همه جانبه, به‌سادگسی از بین 
نخواهد رفت و نرفته است. بسرای رسیدن به‌پیروزی 


جامعه بشود و تسمامی مسناسبات را دگر گون کند. 
چنبن تخولی انسقلاب تسام دارد ولی اگسر صرفاً 
بهتفیر سطصی در روبسناها اکتفا شود اسن دیگر 
انقلاب نیست, اصلاح (86/0:0) است. تعبیر زیبانی 
در مورد انسقلاب, حضرت علی دارد که سی گسوید: 
«شما را چون غربال بهم سی‌زبزیم و چون دیگ همه 
محتوایش زیرورو می‌شود. آنچه زیر بود رر می‌آید و 
آنجه روز هست بهزیر شی‌روف» عفن اینسن دگ گونی) 
کامل بنیان‌ها است. بر ایسن اشاس مساهیت انسقلاب 
اجتماعی ایران یک ماهیت انقلابی است. و بسهمین 
جهت هم نمی‌نواند در حد یک تسغیبر روستألی 
متوقف بماند. علت انقلابی بسودنش هم اسنست که 


مکتبی است. ایدئولوژی حاکم پر این انقلاب با شمام 
همینا 


ve 


خلع‌ید از آمبربالسم 


امریکا 


با پسبروزی خلق پا خاسنه پسیرو قسرآن 
سرنگونی ارتسجاع وابسته به‌امپریالیسې و با 
ریزگیهای ضد ابپربالپستی س ضد صهیونیستی که 
انقلاب اسلامی ابسران در بسردارده وحشت و هراس 
امپربالیست‌ها بسرانگیخته شده است, قدر فدرتی 
امپربالیسم جھانی بسر کردگی اپرلیسم اسریکا با 
شکستی که در ابسران خورده از هم پساشیده شده 


است. از ست دادن پایگاهی چون ابران. که سالهسا 


بقول رهبران امریکا جزیر» شبات و آرامش بود و 
نابودی رزیم منفور پهلوی که ابن بات و آراش را 
در سنطقه بسرای غارت و چپاول ارب الیم حف ظ 
مبکرد,امریکا را ب‌نکاپسو انسداخه, زیر ااز 
دادن یبن سنگر, آغاز دیگری انت برای نسابدی 
ستگرهای دیگرش در منطقه خاورببانه و در افریقا 
و آمریکای لانبن 


برخورد امپریالیسم امریگا ‌انقلاب سا رخورد 
یک دشمن زخم خورده است. دشمن زخسم 
خورده‌ای که برای اليام زخمهسایش و تسرمیم و 
دوباره سازی پایگاههایش سخت به‌تسلاش افسناده و 


کامل, باید از تار 
آنها رفته است - و مبرودت 


بخ مبارزات مآتمان و ستمهابی که بر 
پندپگریم- ها بتیان 


ناس و هدی و سوعظه للمتقین ‏ سا به‌صناسیت‌های 


گوناگون و دح سومان بان ضرورت بساتع 
می‌دهیم. 


دیشه های 
قبام ۱۵ خرداد 


اب آسریکایی ۲۸۰ سرداد 4۳۲ شرابط 
اقتصادی س سیاسی جدبدی را بر مردم ما تحمبل گرده 
است. اقستصاد کشور, سه‌صورت زانسده‌ی اقسنصاد 
مپریالیسنی در آمده. دستآوردهای مبارزات ملی «دکتر 
محمد مصدّق» در لی کردن 
مبرود. در این زمان دولت‌های غاصب با اتضاذ روشهای 


غلط اقتصادی, در جهت هر چه ببشتر وایسته گردن 
ابران به‌قدرتهای امپریالیسنی, ابران را ب‌بازار مصرفی 

تولیدات غرب تبدیل می‌کنند. تولیدات کشاورزی (غبر 
از نفت) که بايد سایه صادرات و در نتیجه. منبع اصلی 
تحصیل ارز کشور باشد بهحداقل نزول می کید درآسد 
حاصل از اقتصاد وابسته بهنفت, زیربنای اقتصاد کشور 
را تشکیل می‌دهد. البنه از این درآسد قبل از هر چیز 
مالغ هنگفت برای سخارج سرساآور ارتش, لیس و 
زاندارمری, که صرفاً وظیفهشان مایت از مسنافم 
امپریالیسم و دست نشاندگان آنهاست. کسر می‌گردد. 
بدین ترتیب علاوه بر چپاول ذخایر و منابع ثروت کشور, 
پیش از یک میلیارد دلار قرض خارنجی بر نوده‌های 
ستضعف تحمیل می‌گردد. 1 

برای نداوم استعمار و استثمار مردم, تمام آزادبهای 
اساسی لگد کوب میشود, و نظام پلید دبکتاتوری با چهر 
کریه سانسور مطبوعات, عدم آزادی اجتماعات «مذهبی 
سے سیاسی» شکار افنراد در وچه و خیابسان: حبش 
شکنجه, اعدام و جمیع اعمال ضذ مردمی ظاهر میشود. 

1 یگاههایامپرسالیستی, 
در حقیقت سند فروش ابران را مضامیکند. و با قبول 
تعهذات سنگین نظامی, نای از هر کست در پسیمان 
«بفداد» (که بعداً «سنتو» نانیده شد) و «سازمان عمران 
منطقه‌ای», هر چه بیشتر قدرتهای سلطه‌گر پیگانه را بر 
ابران حاکم میناد 


طرح های جدید امپریالسیم 


قدرنهای امپربالیستی, که تا اوایل قرن بیستم, تنها 


فاسد. با قبول ایجاد. 


حیله‌های جدیدی آشکار نموده است. که آخضرین آن, 


نسبرنگ محقسوق بشره است. اپرب البسم سر اصل 
جهانخواررش از غارت و چپارل شروت خلفها: زیر 
بنای تمامی برامه‌اش را بسط و گسترش 
سرمایه‌داری جهالی و اتحصاری برای«سود بیشتر» 
تشکیل مسبدهد. و بسه‌همین دلبل سهمترین پسایگاه و 
زگ حبانس آن سرت‌ابندران واس در کشورهای 
زیر سلطه‌اش هستند و تحامی برنان‌های امپربالیسم 
جهانی را بابد 
کرد. حبله ر نسیر نگ «حقوق بشره نبز چیزی جز 


رابطه با افع افتصادیش جستجو 


تناکتیک جسدید امپربسالیسم اسریکا پسرای غارت 
سرفایهای سلی و فکری مسردم مسحروم جهسان و در 


خدبت گ 


مطامع و متام اقتصادیش, تست 


نی و نفدم در هر آمسری 


ست, امام پسبشوا و رهبر است که مسردم را پسوی 
هدفی خاص هدایست مسبکند. از رش «آم» بسمعنای 
قصد کردن و ب‌سوی چیزی روی آوردن 

امام نموه و سرمشفسی است کسه از آن پسپروی 
سبشود. پس اعم از شخص است. کناب هم سیتو اند 
امام شود بسعنی سرمشق و راهنما قسرار گیرد. اام 
اهنما و پیشوا پسوی هر نوع هدفی است, خوب با 
انکه در یک جناداریم «جملنا هم اة بسهدون 


رنه انام |۵۷۳ آنھا را یشواینیقراردادیسم که 


بسوی فرامین ما هدایت می‌کسننده ودر جسای دیگر 


«جملنا هم اشمة ببهدون الی‌الثاره قصص ۴۱۱ «آنها 
را پسبشوابانی قسراز دادیم که بسوی آنش دعوت 


می‌کننده, با توجه به‌صفهوم است, هیچ گسروه 


اعتقادی است و هدف و مقصد واحدی آنها را به‌هم 
مربوط میسازد, نمبلواند رهبری په‌سقصود برسد. 

در ابنجا بابد بین امسافث و ریساست تسفاوت 
گذاشنت. ریس و مسدیر کسی است کسه اور یک 
گروه: موس با چسامعه را ادا 
میدد. از ی‌ظمی جازگیری کنده: بسا تیم کشاز 
درست و حفظ حندود, انداه‌ها:سانع از هرج و سرج 


وسامان 


و برخورد اشخاص با هم میگردد - نرنیبی سبدهد تا 
تعادل و صلح و سازش بین افسراد گسروه با جامعه 
برقرار بماند و هر گس ببه‌حسق خسود دسترسی پسیدا 

در اصل هدف مسدیر و رشیس, اداره و تسنظیم 
امور برای حفظ نعادل و بالانگاهداشتن کار آیسی 
در یک مؤسسه و یا جانعه اسث و برای این مسنظور 
سمکن است از رأی و نظر و تشخیص خود پسیروی 
کنند و شخصاً هر لایر خسل کسند و صرتیی 
انطاذ تماید و با مسمکن است مسقررات و تسرئیبات 
ننظیم شده‌ای را راهنمای عمل خود قسرار دهد ودر 
برابر هر مشکل و بی‌نسظمی از آنمسقرزات تسبعیت 
کند 


به کمک سرئیزه و دیکتانوری مشفول غارت و چپاول 
سابع و سرمایه‌های کشورهای ضعیف جهان بسودند. 
می‌خواستند از طریق ایبجا حکوستهای متبد. نظبر 
حکومتهای رضاخان و آنانورک, باژبه‌سلطة استعماری 
خود قوام و دوام بخشند. ولی در همین زمان جنبش‌های 
آزادیبخش در کشورهای مختلف جهان؛ نظبر الجسزایم: 
کوباء مصر و وبتتا 
آمپریلیسم را اعلام 


بایان ایسن دوره از سروری 
اید. مبارزات قهرمانانة خلقهای 


نارای ری رای اپ الم رن برای 


آریکاء فرام ی‌کند. ‏ بقیه در صفحه ۲ 


شیاه ۷ 


چهارشنبه ٩‏ خرداد مه 


زیرنظرشورای‌نویسندگان امت 
بها ۱۰ ريال 


درسرادر ابران 


در روژهای بنج ننه و جمعه گذشته, نظاهرات 


باشىكوھى به‌سنظور اعتراض به‌قطنامه سنای آمریکا 
دربارة دادگاههای آنقلاب و سحکوم کردن آمپربالیسم 
آمریکا, در سراسر کشور و پرگزار گردید. 

تظاهرات روز جمعه که به‌دعوت کمبته, کار گران. 
دانش‌آنوزان, دانشجوبان سلمان, وجنبش مسلمانان 
مبارزه و «سازسان چبریکهای قسدائی خلق» بسر گزار 
می‌شند. از قاط مختلف شهران شروع گشته وهدگی 
په‌سفارت آمریکا خنم ند. 

«کارگران. دانشً 
راهپیمانی خود را از در نقطه؛ میدن ۱۷ شهسریور و 
داشگاه تهران آغاژ و در جلوی سفارت آمریکا خانمه 

دیگر راهپیمای‌ه از دانشگاه شهران آغاز و پس از 
طی مسیر خیابان انفلاب س خباپان فلسطبن, و سخنرانی 
کوتاهی در جلوی سفارت فلسطین: و سپس خیابان| 


نخت‌جمشید در جلو سفارت آمریکا خاتمه بافت, 


اشجسوبان مسلمان» 


بقیه در صفحه ۾ 


با وجود تسقاوت در دو شیو مذ کور» یک چہز 
در هر دز مشابنه است و آن حفظ تعادل راتات 
گروه و جامعه است - البنه هر گروه بسا مز سه پا 
رادنپال 


اجنماعی, به‌ کار مشضول است و وظیفه 
میکند مئل نولید یک کالا - انوبوس اجام یک 


خدمث معین س ترجمه با نرخیص تسحقبق 
دربساره بک مسوضوع - علت بسیماری سرطسان سا 
بعنی در هر حال هر جمصی از افنسراد که کار با 
زنسدگی بشترگ دارند. هدق واحدی را دنبال 
ام یکنا 
مژسسه‌ای که هدفشی نسر جمه اساد و سدآرک به‌زبان 
دیگری است. افراد را 


فن ترجمه س گرد هم جع و بکار واسیداره - ابسن 


بقیه در صفحه ۵ 


اما نسوع و کیفیت هدف فرق داروا 


بامهازت خاش درایسلجاط 


دشمن دا حقیر نشماریم 


امام خمینی: این نهشت اگر شکست بخورد ابران 


نا آخر نحت ذلت و رنج خواهد بود 


بعلت اهمیت. سختان اسام مين ا ختطابا 


پهدانشجویان مسلمان دانشکده ادبیات اهراز ما در بل 
قسبنی از سخنان امام را م‌آوري 
ما بابد دشمن را حقیر بشماریم, در هر جای 
کشور که میریم می‌بييم که توط‌هایی در کار است‌تا 
نگذارئد ابن نهضت بشمر حقبقی‌اش برسد, هر یک از ما 
در موضع حساس هستیم که بنظر من حساس‌ترین نط 
است و فرد فردما مول هستبم. ما در موضمی 
هستیم که اگر من بسخواهم کنار بکشم و بگوسم خوب 
فیگران بکنند شماهم,بضواهید کار بشید و بگوشید 
دیگران بکند سبب میشود که ننوائیم نهضت را با 
برسائیم. یک پاسدار باندازه یک نفرمرد شجاغ میترند 
کار بکند. ما قبل از آنکه سد عظبم دشمن را بشکنبم 
نوجه به‌هیج چبز ند اشتبم که مثلاً شب به‌سنزل بسرویم در 


فکر نبودیم که وقتی بمنزل می‌رویم ناهار چه دارسم 
گرفتاری ما چیست آیا قرض داریم با نه فقط بک نقطه 
در نظرها بودو آن بیشبرد اسلام. گرفتارهای شطصی 
مورد نظر نبود. بايد وجه داشت که ما بسن ره هستیم 
مراحلی داریم که باید طی بکنیم اگر از ما سستی و از 
آنها توطئه و تجمع بو جود آبد ممکن است یک وقت 
خدای نخواسته مت شکست بخورد ومن بشما برادران 
عرض میکنم که اگر این نهضت شکست بخورد ایران نا 
آخر تحت ذلت و رنج خواهد بود. یگ چنین شهضتی در 
طول تاربخ یکدفمه اتفاق می‌افتد. 


بقیه از مُفحه اول 

سرمقاله 
حاکفیت پول مبارزه نخواهیم گرد. وقتی خود شیف 
فدرت و بسرتری و رهبری هستیم بسا این خصات‌ها 
نمی‌چنگیم, وقتی خود بادروغ و رباکاری زندگی 
می‌کنيم, نمی‌توانیم قاطعانه با این نوع اخلاقبات مخاله 
کنبم. آبتدا بابد در وجود ما ضدیت با نظام و فرهنگ 
حاکم پدیدار شود, 

شخصیت و اخلاقبات و روحبه ما با آنچه حاکم و 
جاری و سازی است تضاد و مغابرت پسیدا کد در 
آنصورت ما قادر بتحمل وضعینی نیستیم که بأ روحبه و 
فکر و عمل ما ناسازگار است. اگر خود در روابسط 
شخصی و اجتماعی ستیدانه رفشتار می کیم چگونه 
می‌توانيم پا سناسپات استبدادی بسجتگیم و آشر | تفییر 
دهیم. کسی که دوست دارد کو رکورانه اطاعت شود, از 
او تعریف و تمجید کید و کسی که وی و خصلت 
طبفاتی و تعایز و تبعیض در وجود او ریشه‌دار است و 
پهشئونات و طبقهبندی و سلسله مراتب اجتماعی ر اصل 
و نسپ و..: پای‌بند است. نمیو اند عامسل تسفییر 
مناسبات ضد توحبدی و برقراری روایط برادرانه و 
برابرگردد. هر کس خرد را سر باز انقلاب می‌شناسد, 
بابد نلابی ببندیشد وانسقلابی عمل کسند - بابد 
شخصیت او تغیبر کرده باشد و الا در ادعای خود صادق 
نیست ‏ انقلابی که نیس هیج! چه بسا یک ضه انتلاب 
است, زیرا با خصات‌هاۍ نوحیدی که دارد ‏ نمی‌تواند 
با تغییرات انقلایی مرافق باد و قطعاً گر توانسث در 
برابر آن مانع ایجاد می کند و اگر خود مسئولیت بدست 
گرفت بر روال گذشته عمل می‌نماید. 

اگر معتقدیم مردمانقلاب کردهاند باز هم مرد اند که 
بابد انقلاب را نا آخر ادامه دهند و مردم بابد تابت کنند و 
شان دهند که در رفتار و روحبه و عمل انقلابی هستد. 
بدون تردیدانقلاب ابران بسه‌حمابست مسردم زنده و 
سرپاست و جزه بهیروی سردم به پر قراری یک نظم 
اثقلابی در جامعه مسوفق نسخواهد شد اگر مسردم 
مئولیت خود را در برابر انقلاب بدرستی درگ نکنند 
نقلاب پیروز نمیشود و نظام کهنه تسفییر نسمی‌گسند 
بی‌انصافی است در حالیکه کمترین شغیبری در رفتار و 
روحبه ود نداد اپ اننظارتفیرات بزرگ در جام 
داشته باشیم. 

در کاسپی خود مانن گذشته پېرو سودجونی؛ خالی 
کردن جیب مشتری و کلاه گذاری و بیعدالنی بائيم و 
آنگاه از بر قراری عدالت در جامعه دم بزئيم و شهار 


پذهیم - مانند گذشته بی‌آنکه کار مثبتی اجام دهیم 
حقوق و مزایا و اضافهکارها را تمام و کمال طلب کنیم. 
آن وقت از انقلاب در سیستم اداری صحبت کنیم, در 
عبور و سرور با نسهایت خسودخواهی: بسیعدالنی و 
قانون‌شکنی عمل کنیم و سپس علیه هرج و مسرج و 
بیعدالتی شمار بدهیم. در نگهداری از اسوال و نوامپس 
مردم و در اجرای وظائف محولّه اصل امانت را زیر پا 
نهیم و باز هم متوقع باشیم صداقت و راستی پابه روابط 
مردم شود. از حق مردم دفاع کئیم و در عمل همه چیز را 
د مقاصد شخصی و رسیدن به‌مال و چاه 


بهاطراف خود بسنگریم س روحیه و طرز عمل 
خویشتن و دیگر مردم را با دقت مطالعهکنیم.س چه نداد 
از ما بر طبق معبارهای انقلابی و توحیدی عمل می‌کنبم؟ 
روخیه چه تعداد از ما با ضوابط بک نظام و فرهنگ 
تسوحیدی هماهنگی و تسوافق دارد؟ به‌همان انسداژه 
می‌توانیمانتظار تغییر و دگرگونی داشته 

اعتراف کنیم که برای بسیاری کار اصلی انقلاب 
تمام شده است - آنها با استبداد دشمن بودند و اختناق 


را نم‌بسندیدند و اکنون استبداد و اختناق از بین رفت 
است - آنها ضدیتی با نظام اقتصادی و فرهنگی حاگم 
پس اکنون هم خواهان تغیبرات بنیادی دیگری 
در جاممه یستند. 

بسباری اسلام را با محتوای غبر اصیل گذشته 
می‌شناخنند و با رژیم از آن رو دشمن بودتد که در همان 
محدرده و محتوا هم,آزادی عمل را از ایشان سلب کرده 
بود و لذا اکنون که محدودیت از بین رفته چیز بیشتری 


دا 


اما مردم اگر خواهان تخیر ات انقلابی در جامعه 
هستند و اسلام را در سیمای محمد (ص) و بساران و 
اصحاب راستین او و در شیوه و نظام حکومتی آنان 
می‌بیلو- اگر خواهان محو استشمار و پیعدالتی و فساد و 
بی‌بند و باری از جامعه هستند. اگر سیخواهند کار و 
تقوی بجای سرمایه و دغلکاری حاکم گردد و حاکمیت و 
مالیکت‌الله تحقق عیئی یابد, قدم اول آنست که با این 
اصول و معبارهاآشنا شوند. وقتی معبارها را شناختند و 


از آنچه انقلاب اسلامسی بساید در زم بته فسرهنگ و 
اخلاقیات و در اقتصاد و روابط اجتناعی و حکونت و 
سیاست پیدهکنهآگاهی بافتند بهآسانی می‌نوانند. 
اصیل را از غبر اصیل تشخیصی دهند. 

هرگز برای تمبز مبومن واقعی از سلمان ظاهری 
ادعا کافی نبوده است- یمان قنقط در عمل خود را 
نشان میدهد و برای تشخیعی عمل درست از غلط مار 
و میزان لازم است و مردم گر میزانها را ندانند چگونه 
می‌خواهند درباره درستی عقابد و عمل خود و دیگران 
فضاوت صحیح کنند و جلوی انحراف را بگیرند؟ 

۸ فرصد رمم از رهیران و ود مکی 


:اند آیسا همه از 


به‌جمهرری اسلاصی رای مثبت دا 
سرماب‌دار و کار گره زاغه‌نشین و کاخ شبن, دهقان و 
مالک, فرمانده وصرباز, تاخر واکان کارنرناو 
کارگر, یک پرداشت ر انتظار از اسلام و اتلاي 
اسلامی دارند - ضرف اظهار احلا و تائید 
جمهوری اسلامی کافی است تا کسي صلاحیت قبول 
مسئولیت و رهبری جامعه را داشته باشد؟ 

امررز همه میداتیم که پینش‌ها نا چه اسدازه باهم 
ثفارت دارند می‌دانيم که تمابلات و علایق شخصی, 
گروهی و طبقه‌ای در برداشت افر اد از اسلام و انقلاب 
تم دزد اکر مریم مارا آھنا تباشندست هر کی 
سوفق شد در بازارآشفته مسئولیتی و درت اجبرائی 
بدست آورد- برداشت شخصی خود را از اسلام و 
انقلاب ملاک عمل قرار سی‌دهد - و اکنون تا حدود 
زیادی ما ہا ابن وضعیت خطرناک موآجه هستیم _ 
ملاک‌ها برای هفه سردم روشین تجست- خضوضبات 
نظام اسلامی با دفت و صراحت برای نوده تعریف نشده 
است - همین ابهام و آشفتگی به فرصت‌طلبان و کسانی 
که در پی جلب منفعت سادی و تلیت و کسب موفقبت 
خخصی و با حفظ استیازات گذشته هستند. امکان داده 
است که علیرغم نضادی که زندگی و عمل آنها با اسلام 
واقمی داد - بدون مخالفت توده: مبراشدار انقلاپ 
شوند س جه بسبار کسانی که هر گز قدمی مثبت در راه 
انقلاب برنداشته پا سختی و رنج, فداکاری و محرومیت 
آشنانشده‌اند در تمام سالهانی که مردم زیر پنجه قناز 
استبداد و استمار له می‌شدند تروت می‌اندوخنند و 
کاخ می‌ساخنند و در اتومرییلهای راحت می‌لهید ند و در 
دفاتر خویش فزمان می‌راندند و پست ومقام و نزات و 
مال داشتند ر از عم مزابای نظام طاغوتی بهره‌سند و 
اکنون هم پیشرو و سرور و صاحب فدرت و اختبارداز 
اند و کسانی که در گنج عافیت با آپرومندی!و 
آراسی و بسیدغدغه و اضطراب, مسی‌زیستند و نسنها 
امنبازشان با دیگر همپالکی‌ها این برد که نسییج بدست 
وند حاج جلوی القاب دکتر و سهندس 
بذک می کشیدند و هریش اسلامیت نشانةزهد آنان پود 


مردم شد 


و درست هنگامی که توده در غم فرزندان در زندان و زیر 
شکنجه و گرسته و پیمار خویش بسر می‌برد؛ بر گنرین 
مشغله آنها این بود که خانه‌ای زیبا و با شکوه و با نفشه 


بقیه از مفحه ۱ 


"خلعید از امپریلیسم امریکا 


«حرکت امپریالیسم امریکا در ایران» 

اگر بخراهيم سیر حسرکت و چگونگی عملکرد 
امپرسالیسم امسریکا را در ایسر ان در سالهای اخبر. 
تختصر بررسی کیم بساید به کسودنای ۲۸ مسرداد 
۲ اساره کرد. کودنای ننگینی که بسدست «سباه 
سازمان جاسوسی امسریکا و عمال خود فسررخته و 
سرتجع و عده‌ای اباش ولگرد صورت گسرفت. با 
سفوط دولت سلی دکستر مسحمد مصدق, که پسپرو 
سباست موازنه منفی یا سوازنه «عدسی» بود امسریکا 
قدرت حاکم در اران شد و با اسجاد مسوازنه «شبت» 
به‌نفع خسود و اپرب الیست‌های دبگره سر کسردگی 
امپربالیست‌ها را در ایسران بسعهده گرفت, از ابسن 
تاربخ است که آمریکا در بدست گرفتن نمامی امسور 
ابسران و دگترگونی نسظام اقستصادی س سیاسی و 
اجتماعی کشور, به‌یک نظام وایستهوجیره‌ضوار با 
بنامثی حساب شده و سنظم عمل سی‌کسند. در بسن 
جهت در رشد سرمابه‌داری وایسته و دگرگرنی 
جامعه پهیک جاممه مصرفی و هرز اقداممی نماد و 
رزیم منفور پسهلوی را حسامی سیستم سرمایه‌داری 
خویش یاف و سأمور غارت و چپاول کثور 
می‌سازد. در همین سالهاء یعنی دو سال بعد از کودتا 
در سال ۱۹۵۵ میلادی, پیمان بغداد, از چهار کشور 
عراق س تسرکبه ‏ انگلستان تشکیل مسی‌شود و در 
همین سال پسیعانی, بنام پسیمان «سیتوه از کشورهای 
جنوب شرقی آسیا و سه کشور غربی اسریکا - 
انگلیس, فرانسه بوجود می‌آید. که با پیمان «ناتو» که 
شامل ۱۳ کشور اروپای غربسی و امسریکا و کانادا 
است. حلفه‌های نظامی امپرب‌الیستی در کشورهای 


مهندسی و دکوراسپون عالی و ستننی بسازند و شاه 
عتيقه و بومی و کلکسیونهای گرانقیمت جمع کنند. اگر 
شکایتی دافتند از اشکالاٹی بود که احیانآدر کار 
سفرهای فصلی به‌قر نگ و ترافیک شهر وجود داشت. 

اگر مردم معیارها و ضوابط را تداند. اگر با اصول 
اجتماعی اقتصادی و نظام اخلاقی اسلام اصیل آشنا 
شوند نمی‌توانند انقلابی اصبل را از فررصت‌طلب 
برقریب تمبز دهند 

و اگر مردم به‌سئولیت خویش در دفاع از اصالت 
نقلاب عمل نکند ودر برابرآنچه اتفاق مسی‌افستد. 


بی‌تفاوت بمانند بر صا همان رود که پر ردم صدر 
اسلام رفت. بی‌اطلاعی بسباری از سردم از مسحتوی 
اصیل اسلام و سنت بغر مائع از آن شد که در 
تشخیص حق از باطل موفق شون ولا ترانشد اسلام 
علی را از امام معاویهباز شناسند.آنهافریب تظاهرات 
فربکارانه ررصت‌طلبان و قاسطین وا خوردند و باران 


صدیق انقلاب و رسول خدا زوا افتادند و ازرهبری 


جامعه و هدایت خلق محروم تند و حبق از صاحبان آن 
هریغ شبد 

و بسپاری از مردم با وجود آگاهی بر معیارهای حق 
و باطل مسئولیت عظیم ام بممروف و شهی از ستکر را 
مین گذاشته. به‌بهانه‌های مختلف بی‌تفاوتی پیش کردند. 
ز نها هگیم خویش چسییدند و بسا سکوت خسود 
به‌فربیکاران فرصت رشد و نمو دادند و انقلابیون اصیل 


را از حمایت خود محروم کردند 

ہس مردم‌ند که پاد آگاه و سول عامل به‌حسق و 
عدل و پاسدار اصول انقلاب باشند. مردم‌اند که بابد از 
دستاوردهای خود حراست کند. با چشمان باز و ذهن 
هشیار و حساس همه چیز و همه کس را باحق بسنجند 
- فراموش نکنند که پشتاز این حر کت انقلامی بود اند 
و بابد این پیشنازی را همچنان حفظ کنند. 

دیروز در مبارژه با استبداد پیشتاز و پبشرو بودند 
ژبرا به‌اسلحة ابمان و آگاهی و مقاومت ر فداکاری 
مجهز بودند آمروز هم با همین سلاحها می‌نوان پیشتاز 
برد. باز هم آگاهی به‌ابمان - فداکاری و عمل لازم است 
اگر مردم صحنه را ترک کند. جا را په کسانی می‌دهند 
که نا دیروز در پشت صحنه و در کنار گود بودند. 

برجم اسلام و انقلاب را مردم بدست گر فتند و بر 
استبداد کویدند س اگر مردم این برچم اصبل را زسین 
بگذارند س سودجویان و قدرت‌طلبان برچسب اسلام و 
انقلاب بر پرچم مافع و موقعیهای خود می‌زنند و خدون 
صدها هزار شهید خلق را فدای اغراض و نافع 
شخصی و گروهی و یا طبقانی خویش می‌سازند 

آری مردم‌ند که بای سئوینهبای سنگین و خطبر 
خود را زمین نگذارند و امام و رهبر مجاهد خود را در 
این سوقعیت دشوار ودر ابر کوه عظیم مشکلات و 
جبهة لیرومند عافیت‌طلبان و سودجسویان از هر رنگ و 
بافت تنها نگذارند. 

* * %* 


زیر سلطه اش و در سناطق نحت نفوذاش بسه‌یکدیگر 
متصل می گردد. در ایین حلقه‌های زنجیری, ایران در 
منطقه سرکزیت می‌بابد و اهبت استرانزیکی اش از 
نظر نظامی, برای پسبشبرد سياست‌های امپرسالبسم 
امریکاءپایگاه برجسنهائی می‌گردد. با پسبوستگی که 
در پیمانهای سبئو ‏ بغداد- نانو بسوجود مسی‌آیسدر 
آمریکا در این پیمنها طرحی را به تصویب می‌رساند 
که «اگر به‌هر یک از کشورهای عضو حمله‌ای شد 
تمامی کشورهای عضو یمان بمقابله بپردازند.ه 

باورود آمریکا به بیمان بغداد. امضاء قراردادهای 
گوناگون اقتصادی با ابران و نفوذ همه جسانبه اش در 
غارت هر چه بیشتر مسنابط طبیعسی و نسروت مسلی: 
علی‌الخصوص نفت, گسترش می‌ابد. رژیم رایسته 
بهاوی هم مجری دقسیق برنامه‌های امپربالیسم امریکا 
می‌شود.ابران بازار خوب کالاهایآنها می‌گردد و 
جاممه ما بوسیله عمال اپرساليسم به‌سوی 
«غرب‌زدگی» و جامه‌الی مصرفی هدایت و آسوزش 
می‌بیند. و به‌سرعت از شخصبت و ساهیت وجسودی 
خویش نهی می‌گردد. 

حرکت اسریکا در ایران در سالهای ۱۹۶۰ با 
ال «کندی» 
نی امسریکا از 
رئیس جمهور جسوان امسریکا در اذهان مسردم دنسیاء 
مردی «آزاده» و «آزادیخواه» می‌سازند. اما چهره 
کندی در ایران با طرح و تصویسب «کاپیتولاسین» 
آشکار می‌گردد: در همین دوان با سطالمه‌ای که 
بدستور کندی, کارشناسان و استادان دانشگاهها در 
آمریکا به‌همراهی «سیا» برای نابودی نهضت‌های 
ملی انجام دادند. طرجهای مختلفی برای کشورهای 
زیر سلطه امہریالیسم اسریکا در نقاط مختلف جهان 
به‌اجرا درآمد. از آنجمله برای پباده گردن برنامه‌های 


یسالیسم در ایسران و مستحکم نسمودن 


دراز مدت | 


جھار 


پابه‌های رژیم سنفور گسذشته, و گسترش ررابط 
سرماب‌داری و ایجاد صنایع واپسته و مونتاژ با 
کارگرانی ارزان و درهم کوییدن بساقی مسانده نظام 
فلودالی و توسعه جامعه مصرفسی شهری ر نبلیغ 

ترویج فرهنگ مسنحط استعماری و خلاصه بسرای 
وابستگی کامل و بی‌دغدغه. طرح بسرنامه «انقلاب 
سفیده در یسران بسوسیله شاه مسخلوع اعلام گسردید. 
تمره و حاصل اين طسرح بةاصطلاح انسقلاب سفيد 
چبزی جز ویرانی و فاجعه برای ملت محروم ایسران 


نبود. که نشبجه‌اشی ازابین رفستن کشاورزی ابسران وا 
وابستگی صنعتی و تجاری, و مصرف هر چه سبشتر 
کالاهای وارداتی خارجی, و خلاصه وابستگی کامل 
اقتصادی - سیاسی اران بهامریکا شد, کسندی در 
حمایبت از رزیسم شاه مسخلوع بسرنامه‌های وسیعسی 
بوسیله «سیاه پیاده کرد و در زصان او پود که پسانزده 
خرداد خسونین و کنتار بسی‌رخمانسه مسردم سنلمان 
صورت گرفث, اما دیری نپانسبد که بسا مرگ او 
معاونش «جانسون» به‌روی کار آمد, جانسون با طرح 
«سپاه صلح» خویش همان تزهای دوستش را دشبال 
می‌کرد بعلاره ابنکه کمک‌های نسظامی را به‌ابسران 
افزایش داد. از سال ۰۱۹۶۵ ۶۸ میلیون دلار و شا 
سال ۱۰۴۱۹۶۹ میلبوندلار به‌همین عات بهایسران 
کمک کرد 


آمریکا - جای انگلیس در خلیج: 

در سال ۱۹۶۷ انگلیس علام کرد که قصد دارد 
نا سال ۱۹۷۱ از خلیج‌فارس بسبرون رود در این 
انتقال که از نظر افستصادی هم بسه‌نسفع امپرالیسم 
انگلیس بود اصریکا جابگزین کامل او در سنطقه 
می‌نید. با روی کار آسدن «نیکسون و پدنبال دکترین 
نیکسون س کپسینجر: بعنوان» دوبننامی کردن جنگ 
ویتنامه است که ماله نسقش ژانسدارمی هم مسطرح. 
می‌شود. و این نقش در سنطقه به‌شاه اعطاء سیگردد. 


ابران بهترین مشتری نظامی امسریکا می شود و شاه 
اولین نقش زاندارمیاش را برای ارباپش امریکادر 
ظفار به‌اجسراه مسیگذارد. نیکسون در زوشبه ۶٩‏ 
می‌گوید «امریکا بدون عدول از نفش رهبری خود و 
بدون عدول از تعهدات سیاسی - نسظامی و حضور 
نظانی خود در تفاط آزاد جهن خت از سار 
مسئولیت دفاع ستحدین و جهسان آزاد را بر عهسده 
متحدبنی که اکنون قسویثر شده‌اند مسبگذاره, ابسن 
متحدین که قوی شدهان, حالا دیگز توانایی بافهاند 
که اختلافات و تصادمات سحلی خود را حمل کنند.» 
و «ریچاردسون» کارشناس وزارت خارجه امریکا 
دربارهدکترین نیکسون س کبسنجر می گوید «اسریکا 
برای حفظ صلح و نبات منطقه خلیج فسارس نوجه 
خود را به‌کشدورهای منطته بخصوص رهبری ابسران 
معطوف سازد, تسا آنسان در چهسارچوب سظربات و 
امکانات خویش صلح و ثسبات را تسنظیم کسنند و 
شرابطی را بوجود آورنسد که نسوسعه اقستصادی و 
استقلال آنها مانند گذشنه اداسه بابد.» که البنه سفهرم 
ن شوسعه اقتصادی, جیزی جز بسط و گسترش هر 
چه ببشتر سرسایه‌داری وابسته در ابسران نسبست. و 


افزایش مصنوعی قبمت نفت, که از افزابش قسیمت 
آن ئها طبقه هيلت حاکمه: بعنی همان سرمایه‌داران 
وابسته ایسران که در رأس انها شخص شاه قسرار 
داشت بهره می‌بردند. جامعه ما در ابسن سالهادر 
مصرف کالاهای غربی و ساخته شده در کشورهای. 
امپربالیستی رشدی سرطانی سی‌بابد. از طرف دیگر 
فشار و اختناق سیاسی بسه‌سالاترین درجسه خود 
می‌رسد, رژیم مسنفور سرمست از حمایست ارباپان 
امپریالیستی‌اش تنها حافظ منافع آنها و طسرفداران 
سرمابه‌داری بسین المللی در ایسران مسی‌شود. مسردم 
محروم در این سالهسا زیسر فشار و بسهره‌کنی 
اسشماری و خفقان ر اختناق استبدادی و سلطه 
فرهنگی استعماری از کسوچکترین حقسوق انسانسی 
خویش محروم بودند. 
این سالهای طلائی نسیکسون, کسینجسر و شاه 
چندان دوامی نیافت, چه با شکست امسریکا از خلق 
سبارز وستنام و بسیرون راندش از هند و 
همچنین با آشکار شدن چهره کیف نسیکسون و 
اعضاه کییهای در ساجرای «وانرگیت» آنچه که 
به‌اصطلاح پسرده آبسروی چندیسن صد ساله دولت 
رده شب و چهسوه ضد انسانسی 
ن وحثی برای سلت امسریکا آشکار 
نکته در ایسنجا لازم است که مسردم 
نظر بسائین بسودن آگاهی سیاسی‌اشان در 
ابطه با سال جهانی و همچنین رفساه نسبی 
زندگی‌اشان در مقایسه با سردم دیگر نقاط جهسان: و 
چگونگی تعلیم و تربیت که ناشی از همان حساکمیت 


٩‏ خرداد ۵۸ سال اول‌شماره ۷ مس 


در رابطه با دولت دور نگهداشته شده‌اند. در ایسجاد 
قدرت مسرگزی و دور نگهسداشتن مسردم امسریکا از 
دولت؛ صهیونیست‌های سرصابهدار اسریکاء نقش 
مهمی دارند. این نقش را در کنترل سیستم زسبلیفاتی 
در آمریکا و در بیشتر مدالک غربی می‌توان یات 
در هر ارت ا رکاری نري ووو 
«فورده برای سدتی کسوتاهابعادی از آن سیاست زا 
دثبال کرد تسا ابسنکه در چنین شرایسط حساس و 
بحرانی برای امپربلیسم اسریکا: که از یکطرف خود 
در درون با ب‌جران اقستصادی- روانسی نساشی از 
شکست در وتنام و آشکار شدن فسادهیثت حساکمه 
درگیر بود و از طرف دیگر بحرانهای اقتصادی 
سباسی در روپ هی امپربالیسم را برای قدرت 
نماثیاشس در سطح جهان متزلزل مبکرد. امیر الم 
امریکا در آنجنان شرابطی قمرار داشت که هم نان و 
هم‌نامش به‌خطر افتاده بود. در چنین دوران بحرانی 
«کارنر» با چهره «سقدسی» عیان صی‌شوده و ایستبار 
باندگوهای نبلیغانی صهیو نیستی س امپربسلیستی در 
سراسر جهان رای این سر کمرده جدید چهمرهای با 
هاله ای از تقدس می‌سازند. علیالخصوص که او با 
حیله «حقوق بشر» اهر شده بسود. کسارتر از همان 
آغاز کار حساب نوکر با وفای امپرب‌السم اسریکاء 
ماه سفارع را از دیگران جدا مسی‌کسند و لن 
هنگاسبکه اژ ار درباره رعایت «حقوق بشره در 
ابران می‌پرسند. با جوابی به‌ابن عبارت که وقستیکه 
حساب انتصادی برای سنافع سا به جلو آمسد, مساله 


«حقوق بشره اسر بسعدی است. و بسا مسافسرت شاه 


به‌امریکا و مسافزت کارتر ببه اران داوم شو کری 
شاه مخلوع برای ارباب جدیدی به‌امضاه سی‌رسدر 
و کارنر حمابت خویش را از جنابسات شاه اعلام 
میدارد. دنسبله فسروش سلاحهسای مسدرن و سبل 
مستشاران نظامی امریکا بهاران همچتان ادامه پسبدا 
a PAT NTE RT‏ 
دیکتانوری رژبم شاه سخلوع که خود در رأس 
سرماب‌داران وابسته ار داشت, اقستصاد کشور را 
به‌ورشکمتی و نساپردی کشانسید. اران بسمنوان 
مستعمراه وین امریکا درآمد. همه در تلاش بودند تا 
آسایش و راحنی بهدغدغه یک اقلیت سرسابهعدار و 
ارتجاعی را نسأمین کسنند. کارگران. دهانان, 
زحمتکشان جاممه ما از حداقل سعاش زندگی محررم 
بودند. و در سخت‌نرین شرایط بسر صی‌بردند, نسفوز 
حاکمیت امپربالیسم اسریکا بوسیله شاه مسخلوع, تا 
اعماق روابسط افستصادی س سباسی و اجتماعی 
جامعه رخنه کرد ر جامعه ما یک جسابعه ابپرب‌الیسم 
زده شد. حاصل حاکمیت امپریالیم اسریکا بو سیله 
ارنسجاع داخلی, بسرای خلق سلمان ایسران رنج و 
محروست, فقر و فلاکت بود. 

«کارته با دنیال نحودن طرح پسیمان صلع ہین 
مصر و اسرائسیل؛ نسفشه‌های خود را در نگهسداری 
«جسزیره تسبات و آرامش» بکار گسرفت: و بسا حبله 
«حقوق بشر» طرح صلح و پبوند سرتجبین سنطقه: در 
لعدنمنفع خویش از غارت منابع در منطفهنسداوم 
نظام استلماری را جهت بخشید. 


امپربالیسم در ایران انقلابی 

با پیروزی انقلاب اسلاسی اب 
رژیم استبدادی و استعماری اينک در مسرحله نسفی 
تسمامی روابسط استتماری گذشته و خلم‌ید از 
ابریالیسم جهانی بسرکنردگی امریکا هستیم. اگسر 
کسینجر می‌گسوید «سقسوط شاه بسز رگترین شکست. 
امریکا پس از جنگ جهانی دوم جهانی برد» سخسن 
گزافی نگفنه است, زیرا انقلاب سا بسا مساهیت ضد 
یالیسنی ‏ ضد صهیرنیستی سی‌رود تا پسابه‌های 
تاریخی آنان را در ابران پسرای هميشه بسرچیده و 
خاق‌های سبارز مسنطقه را بسرای یک انسقلاب ضد 
امپریالیستی ‏ ضد صهیونیستی متحد به بیش بسبرد 
البسم جهانی در اسران دارای سابقه‌انی 


شا 


اهی فراهم سیکرد. نفوذ و سیطره امپرب‌الیسم 


جهانی به‌سرکردگی امسریکا در روابسط اقتصادی, 
سیاسی و اجنماعی ما از سراحل مختلف و گوناگون 
گذشته. این نفود و سبطره در سالهای اخبر به‌ارج 


خود رسید و حلی تسا اعمان تسفکر فسردی در ابسن 
سالها رسوخ کرد عطع ایسن نسفوذو غلم‌سد از آن از 
گی خاصی بسرخوردار است؛ ولی بسا تسمامی 
مشکلات و بیچیدگی آن, اساس کار و بنیاد حسرکت 
آمپریالیسم به‌نظام سرمایهداری بستگی دارد بسرای 
نابودی تمامی آن روابط نسابودی ک‌امل نظام 
سرسایهداری وابسته لازم و ضروری است. این 
سرمسایهداری وابسته است کسه ریشه‌های اصلی 
امپریالیسم میباشد. تا این ریشه‌ها را ناود دازیم: 

بقیه در صفحه ۸ 


بفیه از صفحه | 


با جمع بندی عوامل فوق‌الدکر, امپریالبسم چهانی 
و دز راس آنها آمریکاءبه‌این تبجه سیر سد که ندید 
نظامهای دیکناتوری و خفقان در کشورهای عقب مانده 
و استتمار آنها نا ح ورشکسنگی اقنصادی, زمبله را 
برای بهوجود آمدن تحولات پنیادی در تظامهای وابسته 
بهامپرپالسم فبراهم سبتعابد و ایتا وجسود چنبن 
جریانانی بتع قدرتهای سلطه گر نخواهد بود 

برای معائعت از خطر اصلی و بسرای حفظ سنافع 
اساسی؛ امیربالست‌ها مجبور مپشوند در کشورهای 
وابسته به‌سرهایه‌داری جهانی, تن به اصلاخانی رو پنابی 
و مرد فسریب, بدهند, آنها «أزادی‌های سباسی» ر 
«دمو گراسی» سەمردم ‏ از طریق حکومستهای دست 
ار چوپ منافم خود از 


ادت خفقان می‌کاهند, معلوم است که مولتها در آساس. 
همان دولتهای قیلی هستند ولی: با شمارهای به‌ظاهر 
«اصلاحی» و هانقلابی» فصد گول زدن توده‌ها رادار 
نا وان مت پیشستری به‌حیات شتگین و انگلی خسود 

«خطره چنان جد است که محور انتخاباتی آمریکا 
را نبز تحت تاثبر فرار میدهد. «جان کندی» رلیس 
جمهوری أمریکا؛ که دربن زسان از حنزب دسوگرات 
انتخاب شده و روی کار اسده است: در پسیام خود 
به‌کنگرة آمریکا می‌گوید: 

«پیمان نظامی تمبتوآند ه‌کشورهاسی که بیعدالشی 
اجتماعی و هرج و مرج افتصادی,راه خراپکاری رادر 
آنها باز کرده؛ کمک تسماید.., آمسریکا نسمیتواند 
به‌مشکلات کشررهای تم رشد. فقط از نظر نظامی توب 


کند. این آمر خاضه در مورد کشورهای کم توسعه, که 


پسیدان بزرگ سازز تبدیل ندهانده صادق است؛ و 
به‌همین جهت است که بایدپاسخ ما به‌خطرانی که منوجنه 
کشورهاست, جنبة اخلاقی و سازنده داشته باشد. ما 
میخراهیم در این کشورها امبدواری دید آید... هیچ 
مقدار اسلحه و قشون نسمیتواند سهرزیسمهانی که 
نمی‌خواهند. با تمی‌توانند. اصلاحات اجتماعی کننند. 
یات و استواری بخشد.... ماهر اشوین سبارزات ضد 
پارتزانی, تیتواند در نقاطی که سردم کاماً گسرفتار 
بینوایی هستند. و به‌ابن جهت از پیشمرفت خر ابکاری 
انگرانی ندارند. با موققيّت روبرو گردد. و از طرق دیگر 
اهیج نوع خرابکاری سمیتواند مللی را که با اطمیتان 
به‌خاطر جامعط بهتر می‌کوشند. فاسد کند. ابسن عقبدة 


مانت 
متن کامل پیام فوق در روزنامة اطلاًعاٹ شماره ۶ 
مداد 3۳۴۰ تحت عتوان پر مخت دی با قدا 
«اثقلاب دمو کرانیک» آست چاب ند 
بالیسم آمریکا برزیم‌های گشورهای 
تحت سلطه: جهسث اجسرای رفسرمهایی با اهدافه 
انتداری, زک شب ین ردینهای ا بای ماما 
بهاصطلاح «انتلابی»۔ از بل «اصلاحات ارضی» و 
هرفاه کارگرانه سر میدهند 
اصلاحات آمر یکا بی شاه 
حکومت دست نشاشد؛ سهلوی, کسه بسه‌شت از 
سرنوشت «نوری‌السعیدهاه و وعدنسان مسنبرس‌هاه 
ترسیده است, به‌منظور شاندادن وابستگی هر چه بیشتر 
خود به‌ارباب و دریافت مسجند دلار: مسجبور 


یا فار | 


به عقب شینی محدود میشود. با ابلهمه, از آنجا که شاه و 
دستگاه حاکمه. پیش درضت و قدرت درگ مشاه 
تحولأت جامعه, و قوانین حساکم سر آن را ندارند, 
نمینوانند نجروهای سردمی جاممه را درست ارزسابی 
نمایند: شاه هنوز در این اندیشه است که تنها بهکمک 
سرنیزه یتواند بر مردم حکوست کند و حافظ ماقم 
اربابان خارجیش باشد. او نسبازی, حتی به‌رفرم 
نمی بند 
نهایتاً. شاه با روی کار آمدن «علی امینی». که سورد 
نظر آمریکاست, موافقت می کند. وی (۲۰ اردببهشث 
اسال ۱۳۴۰) ب‌تحت وزیری انتخاب میشود امبنی برای 
|خئشی کردن حر کت‌های انقلابی که شرابط «اقتصادی- 
سپانسی» ساط پر خاعه: وجوذآنها را ایجاب بی گنت 
آمی کوشد با وعد؛ رفرم آمریکایی, و اننقادهای شدید از 
آدولت‌های سابق, ترد‌ها را پهآینده امپدوار گند و... با 
ایجاد بازار برای کالاهای مصرفی غرب, و با نابود 
کردن افتصاد ضودگفای کشاررزی روستائی بهپدید 
آرردن یک طبقه متوسط شهری با عملکردی مضاعف 
اه نقش مزدور 
ارژیم و حامی رفرمهای او و گردانندگان دستگاه طویل 
بوروکراسی اقدام می‌کند. 
آمینی و اربابان آمریکائیش, بخوبی می‌دانستند که 


ادر صورت رشد نیروهای انقلابی و نشر اسلام راستین؛ 


هر نهایت رہم پوس ماهشاهی مبرنگون خواهد نو 
پایههای اساسی امپریالیسم آسریکا در آییران. اژ دست 
خواهد رفت. بعنی یکی از عمده‌ترین شریانهای حیاتی 
آمریکاه قطع خواهد گردید 

روزنامة اطلاعات در سرسقاله شمار؛ روز( ۲۷ 
اردیبهشت ۴۰) خود. دزبارة رفرم آمریگا: می‌نویسد: 

١‏ افکار عمومی ویگر تحمل و طاقت وضع ملابم 
و حکرمت میانه‌رو و سعندل را سداشت نسوقع مسردم 
روزیروز آفزون بود.. حرکت مأدر دسیای آمسروز 
لا کپشتی است: پدین سبب انتظاز وقوع حو ادتی در 
ابران مبرهت, خررشچف نخستوزیر شوروی با شوجه 
ه‌اوضاع آبران این مطلب بهنفع جهان کمونبسم علنی و 
آشکار ساخت, پسیدایش انسقلاب سرخ زادر ایسران 
پیش پبنی کرد و بامضر معروف آمریکائی با راصت و 
اطمینان خاطر ابن مطلب را گفت و وفوع آنرا خیلی 
مریم دانست اہن خبر در سراسر چهان پبخش شد و 
روزتامه اطلاعات... هم از آن پرده برداشت و عللی 
کرد.... ولی قبل از اينکه نفشه خر وشجف جامه غمل 
رده و با جنک سره تیلیفاتی این کشار در ابسران 
بصورت آشفتگی و انقلاب خوئین صورت گبرد.., شاه 
ابتکار بدست گرفت و... دکتر امیتی را انشخاب کرد و 
اختبارات نام بوی تعویضی نمود.., و زسام امور را با 
فدرت کامل بدست او سپرد. اما این نکنه را باید. 
معتقد پود که نه خر وشچف و نه گندی هیچیک حسق 
ندارند در امور داخلی مملکت سا مداخله کنند.... ولی 
این دو زسامدار هر دام طرفدار یکی از دو حادنه‌ای 
هستند که احتمال وقوع آن در ابران میرفت و این خود 
ما هستیم که باید یکی از این دو راه را انتخاب و رهبری 
کتیم یا انقلاب سرخ و خونین و سر هم ریق اساس 
حکومت مشروط ایران.. و با خسواهانپسابداری و 
نگاهداری استفلال و حاکمیت خود باشیم که آن یکی را 
روسها و این یکی را آمریکاتی‌ها طلب می‌کند....» 

اطلاعات در ابن مقاله سمی می کند. مستقل بودن 
رفرمی را که در ابران پیاده خواهد شد تبلغ کند. او از 
آمریکا: نه بهعنوآن طراح این رف 
آن, باد سی کند. ولی در تسیر ماه همان سال (۱۳۴۰) 
اطلاعات از قول «فیليپ تالبوت» معاون وزارت خارجة 


بلکه حامی اجرای 


آمریکا می‌نویسد: 


به‌اجرای برتامة شجاعانه که عبار از تببت اوضاع 
سباسی میباشد نموده که دورنشمای اسیدبخشی پسرای 
تخفیف و رفع مشکلات داخلی آن درد و آغاز و استقرار 
مرحلهنازه‌ای را برای اجرای سومین نامه توسعه و 
عمران در این کشور نوید میدهد 


این برنامه که در سال ۱۹۶۴ آغاز سبشود کابلاً 


جدید و پر ارزش خواهد بوده 

پیداست که منظور از... «آغاز و استقرار سرحله 
تازه...» همان به اصطلاح «انقلاب سفیدءآمریکانی است 
خائن بر مت ستم دبدة ساء نحمیل 


که بابد پدست 
شود 

در جهت اجبرای سباست خاننانهآمسریکاء علی 
اسینی «قسانون» بسه‌اصطلاح «اصلاحسات ارضی» را 
به‌تصویب هپت دولت می‌رسناند. پا وجوه تبلیفات 
همه‌جانبه‌ای که رزیم راه انداخته بود «اصلاحات 
ارضی» هدفی جز وایستگی هر چه بیشتر «اقتصادی 
سباسی» به‌امپربالیسم از طریق از بین بسردن کشاورزی 
کشور نداشت. ولی‌هر گونه اعتراض و بر کت حسق 
طلبانه بنام سخالفت بسا «قسانون اصلاحات ارضی» 
سر کوب مبشود. در «بهمن ماه ۱۱۳۴۰ دانشگاه هران 
توسط مزوران رژیم بهلوی, به‌خاک و خون کشید: 
مبشود. جالب است که ندای حق طلبان دانشجویان 
آزادی‌خواه, به عنوان تحریکات فئودالها فلمداد شده و 
در نطفه خفه میشود. در مسقابل مسطبوعات غرب, در 
حقبقت ارگانهای تبیغانیامریالیسم جهانی: با آب و 
تاب از اجرای سوففقیّت‌آمبز رفرمهای آمسریکایی در 


ایران. بدست شاه خائن, سنایش می کنند. 

«چستر پاولیز» مشاور مخصوص کندی در امور 
مربوط بهآسیا - آفربقا و آسریکای لاتین, به‌مسنظور 
یو تقسیم اراضی بر ابراه دز بهم 
ماه ۱۳۴۰ وارد تهران سبشود. برای روشن شدن هدف 
آقای «چستر پاولیز»» لازسست بدانیم که نظبر ابن نوع 
اصلاحات آمریکائی؛ قبلا در کشورهای آمریکای لانبن 
پاکستان و تیه .. تجربه شده بود. «پاولیز» برای ف 
وارد آوردن بر «شاه»در جهت اجبرای کامل رفسرم 
به‌ایران آمده و «شاه شاهان» را تهدید می‌کند که: آمریکا 
رهایی کمک اقتصادی و نظامی میکند که بسر 
اجرای کامل رفرمهای آمریکایی. گردن نهند. او در اکثر 


ار 


قبام حخونین ۱۵ خرداد ۴۲ 


مضاحبدهای مطبوغانی خود ور بران, به‌این مسطلب 
اشاره می‌کند که: «آمریکا به کشورهابی کمک می کند که 
دست به‌اجرای برنامه‌های اصلاحاتی پزند 

#شاه» خائن, بدستور ارپساپ, رای دربافت 
دستورات لازم در آمر اچرای رفرم آمریکانی,«انقلاب 
سفید», در ۲۱ فروردین ۴۱؛ به‌آسریکا «نزول اجلال!4 
می‌کند. «قبلبپ نالبوت» معاون وزارت خازنة آسربکاء 
دربارة سفر «شاه» بهآمریکا؛ میگوید 

توت آمسریکا اسبدوار است کسه اشرت 
+شاهشاء»بهآمریکاابشان را به آدامه راه.., تشویق کند. 

شاه با سردن نهد برای حفظ ماع و سفاصید 
آمربالسم آمریکا در ایران برای اجرای رفرم بهآیران 
بازمی‌ردد. اطلاعات ۲۶ فتروردین ۴٩‏ مي‌نسوبسد: 
#شاهنشاه اطمینانبافند که اسریکاپشتیبانی سباسی و 
نظامی خودرا از ابران اداسه خراهد داد. دستگاه دولتی 
امریکا نبز بهنبوه خود اطعبنان بافت که ساهشاه یکی 
متحد اسنوار است که تصمیم قساطع بسه‌اصلاحات 
اقتصادی و اجتماعی دارند.: 

در پی اطمینان دوت آمر پکا از فرمالبرداری «شاه», 
«علی امسینیه از صحنه کار گنذاشته مسبشود ر 
امبر اسداله علم» غلام خانهزاد «شاه» به نخستوزیسری 
متصوب می‌گردد. 
انجمن های ابالنی و ولایتی 

در آنروزها «شاه» خطری از نساحیه احسزاب و 
سازمانهای «سیاسي - ملی» احساس نمی کرد. این 
برداشت از اوضاع سباسی - نظامی: عموماً بدلیل 
ضعف تشکیلاسی جربانهای سیاسی موود حاصل 


می‌شد. قبول سبارزه در چهارجوب قانون اساسی, و 


علاوه بر آن, وجود نفرقه و نشثت در مبان گروهها و 
جریانهای سیاسی, عرامل اصلی آرامش‌دهند؛ خاطر 
«شاه» خان بودند. 

حوادث بعدی نشان داد که بهدور از احسزاب و 
سازمانهای سیاسی, آگاهی و مسلحشدن خلق مستصعف 
بهابدئولوژی اصیل اسلام ‏ این اصلی‌ترین عامل خطر 
برای رزیم د میتواند رزیم را سرنگون و در مرحلة 
یعدی, دست اجابت را از ایران کوتاه نماید. 

«شاه» که همواره از اسلام وحشت داشت, برای 


پیش می‌آورد که عملاً به‌غاشله‌ای تبدیل 
میشود. ضمن تصویب لاب حة «ان‌جمنهای اسالتی و 
ولایتی» قبد اسلام را از شرایط آنتخابکسنندگان و 


انتخاب شوندگان برداشته, و در مراسم سو گند بسانت 


و صداقت. به‌جای قرآن, «کتاب آسمانی» آورده میشود. 

این طرح خانننه که مقدثهای برای از ہین برهن 
ایدئولوژی انقلابیاسلام در جامعهبو. از طرف نهضت 
آزادی ابران و روحانّت سترقی, به‌وبزه امام خمینی, 
افشا مبشود. «فمرازهابی از اعلاسبة امام خمینی زا در 
مورد انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی, در اینجا نقل 
می کیم 

«... اینجانب حسب وظیفه شر عیه بملت ابران و 
مسلمین جهان اعلام خطر میکنم قرآن کریم و اسلام در 
معرض خطر است استفلال سملکت و اقنصاد آن در 
معرض قبضهٌ صهیرنیسنها است که در اسران بحزب 
بهائی ظاهر شدند و مدتی نخواهد گذشت که با ايسن 
سکوت مرگ‌بار مسلمین تمام اقتصاد این سملکت را 
بائید عمال خود قبضه سیکنند مت سسلمان را از هستی 
در تمام ستون ساقط میکنندتلویزیون ایسران پسایگاه 
جاسوسان بهود است و دولتها ناظر آن هستند و از آن 
اید میکنند ملت مسلمان تا رفع ابسن خسطرها نشود 
سکوت نمی‌کنند و اگر کسی سکوت کند در پبشگاه 
خداوند اهر سول و در ان عالم مسحکوم بسزوان 
است... بحمداله مت مسلمان و علماء اسلام زنسده و 
پابنده هستند و هر دست خیانت کاری که باساس اسلام و 
نوامیس مسلمین دراز شود قطع می‌کنند» 

توده‌های مسلمان با اطلاع از نظر قاطع امام خمینی, 
خروش و عصیان تازه‌ای را آغاز می‌نند. عصیانی که 
میرفت به‌صورت خطر جدّی برای رژیم در آبسد. با 
احساس خطر: رژیم به‌طور سریع عقب نشیلی می کند و 
برای جلوگیری از گسترش شعلة توفندة مبارزات مردم: 
اعلام می‌نساید که «در هیأت دولت تصویسب شد که 


تصویب‌نام موّرخة ۴۱۷/۱۴ قابل اجرا نخواهد بود.» 

به‌ندریج نخستین خروشهای خشمگین علمای 
اسلام در مخالفت با رژیم, با فضل جدیدی از سبارژات 
توده‌ای, آغاز می‌گردد. امام خمینی در اینزمان بهحق و با 
اء اصلی بدبختی و گرفتاری سردم را 
رژیم فاسد شاه تشخیص داده و با حملات مستقیم خود 


بشاه و اریابان امیریالیست آو, وهای نیدی را 
ة لجان اصلی می‌نماید. 
رفراندم‌شاه 
نقشه‌های امپربالیسم پیچیده, و هدق تحمیق توده‌ها 
و گمراه‌کردن آنها با اتداماتی ظاهرا انقلابی است. در 
این راب «شاهه در ۱٩‏ باه ۱۳۴۱: بعنوان «پانشاء 
اه اصطلاع 
ای «رفراندم» اعلام می‌کند 


و رئیس قوای سه‌گانه» اصول 


«انقلاب سفیده را 


دزبار؟ عراقب ابسن «ضوطنهم که در نسهابت و 
دغلکاری نام «انقلاب» بر آن نهادند, نوضیح بیشتر 
ضرورتی ندارد و تعرات ننگین و خیانت‌بار «اسقلاب 
شاهانه» بر زندگی خلق ستصعف دا. کاملاً آشکار 
است مردم ابن آب و خاک. آثار شوم و تکبت‌بار زندگی 
دوران «آریامهری» راء با وست و گوشت خود لس 
کرده‌اند. از ابن دوران غبر از خفقان, نرور. شکنجه, 
زندان, آغذام انقلاپون و لیم بسدون قسید و شرط 
مبلکت بهاجنبی خاطرة دیگری ندیم رزیم امد دز 
اضنحلال کباورزی, تاراج#تفت»و سار هخ ایر 
کشور؛ به‌وجودآوردن سرماب‌داران وابسته و تقویت 
روزافزون آنها, ابجاد بازار مصرف برای کالاهای 
بنجل غرب در جهست تسلط و نسفوذهر جه بسبشتر 
امپربالیسم, استعمار و استمار مردم زرویده و بی‌ناه 
ایجاد پایگاههای جاسوسی آمریکابی در ایران و ابفای 
نقش زاندارممنطقه برای حفط سنافعامربالیستهاء نا 
آنجا پیش رفت که ايران از لحاظ «افتصادی ‏ سیاسی» 
وابسته به‌امپربالیسم شد بطوریکه اگر سواد غذایی از 
خارج وارد شود بیش از دو مساه مصرف داخلی را 
نعیتوانيمتأمن کنیم, از اینجا اسران مبزان استضلال 
اقتصادی, روشن مبشود. از جنبة سیاسی و فرهنگی نیز 
رژیم خود فروخته که آگاهی شوده‌ها را با اضمحلال و 
نابودی خود همزمان می‌دید. منتهای سمی و توان خود را 
به کاربرد نا چهرۀ راستین ابدئولوزی انقلابی اسلام و 
فرهنگ خلق را مسخ کد و در برایر آن, فرهنگ منحط 
غربی را آميخته با دیکتاتوری «شاه» بر توده‌های محروم 
تحمیل ثماید. استحمار خلقها و دور نگهداشتن شود 
فرهنگ اصیل خود. از سیاستهای تسجربهشده‌ی 
امپریایسم جهانی است. 


-مواضع روحابت منرقی 
روحانیت مترقی طی یک پیام اعلام مسی‌کسند که | 


مبارزات خود سر هدف اساسی دارد 


۱- مبارزه با قانون‌شکنی 

«روحانیت نمیتواند در مقابل این صحنه‌سازیهالیکه 
بنام قانون صورت میگیرد و استقلال سملکت و مدهب 
بلکه همه چیز را بخطر می‌اندازد خاموش بنشیند گو 
اینکه تحت عنوان «اصلاحات» هم باشد. زیرا عنوان 
اصلاحات کسوچکترین سفیبری در صاهیت ابسن 
خرایکاربها و مانون‌شکتیها نسمیدهند. بسراار همین 
قانون‌شکنیهاست که روحانیت اصروز کمترین آزادی 
برای نشر حقایق اسلام از طریق بان و قلم نسدارد و 
همان طوریکه همه می‌ببنیم تمام مجالس دینی و نشربات 
مذهبی حتی نامه‌ها و تلگراف زوخائیون شدیداً تحت 
کنترل قرار گرفته است. روحدانیت چگونه مسیتواند 
ساکت بنشیند..» 


۲- مبارزه علیه تقویت اقلیتهای ضد اسلامی 
میت حاکمهفعطی برای جلب‌نظر ازپایان خود 
دست باقدامات وسیعی برای تقویت و حمابت ذولت 
پوشالی اسرائیل که بزرگترین پایگاه شمان اسلام و 
عامل استعمار در خاورمپانه محسوب مشود زده و با 
خرید اجناس و استخدام کارشناس‌های اسرائیلی و 
مبادلةٌ هینتهای مختلف به‌آنها کمک مبکنند...» 
۳ در بدن ماسک اصلاحات دروغی 
«ررحائیت علی‌رغم تبلیغات مضحک و سر تا پا 
دروغ دستگاههای تبلیغاتی دولتی بامالکیتانی که از ره 
غصب املاک سردم و از طریق ستم و نضییح حقوق 
رعایا و نیرداختن حقوق شرعی بینوایان بوجود آسده 
مبارزه میکنه بلکه با سرمابه‌های بزرگ دیگری هم که از 
راه ظلم و ستم و نجاوز بحقوق سردم جمع‌آوری شده و 
لان در بانگهای خارجی متعرکز است میچنگد..» 
آنچه از هدفهای «روحانیت مترفی» با استفاده از 
پیامهای آنان در سال ۴۱: بر می‌آید, خسواست آنسها 
سرنگونی رژیم و نغیبرات بنبادی در شهادهای نظام 
موجود؛ نیست. آنان در مبارزات خود به«سبارزه بسا 
قانون‌شکنی» اکتفا می‌کنند. 
در حالیکه, امام خمیئی, به‌حق از همان آغاز, مسثلاً 
رژیم: و برای اوٌلین بار تأسیس حکومت اسلامی 
را طرح می‌کند, و اسلام را بهعنوان یک ایدئولوژی, که 
دارای نوع حکومتی خاص خود سی بساشد: مسقرفی 
مینماید. چنین نگرشی به‌اسلم, س رآغاز تجدید بنای 


تفگر اسلامی در روحائیت و عامل گرایش بشتر افراد 
روشن‌بین و آگاه به‌اين نفکر و فلسقه می‌گردد و کاثال 


به‌آنان نان میدهذ. 


بح مبارزه ر 
در اینجا فرازهایی از سخنان اما را که بهمایبت 
فرفراشومه تلابی ده یلم فعم انات کی ریم 
«آقابان لوچه داشته باشند که با وضعی که پیش آمده 
آینده تاریک و مسولیت سا سنگیی و دشوار میباشند. 
حرادتی که اکسون در جسریان است؛ اساس اسلام را 
به‌خطر بابودی تهدید مبکند. نوطته حساب شده‌ای علیه 
اسلام و مت اسلام و استقلال اران تنظیم شده است. 
بابد توجه داشت که این خادثه را نمیتوان با غالا 


#تصویتامه» مقاسه کرد و پههمان ملاک تست بهاین 


ماجرا برخوره نمود: آن غاثله به‌حسب ظاهر بعدولت 
مروا میشد, طرف حساب ما دولت یود شکست نیز 
بای درلت محسوب گردید, و شکست یکی دولت و 
حتی سقوط دولتی در یک حکوست چندان اهمبت 
ندارد: اساس رزیم را بر باد نمی‌دهد وحتی گاهی برای 
تحکیم رزیم و حفظ آن از خطر به‌سفوط دولت مبادرت 
مبشود. لکن در اینجا آنکه روبروی ما قرار دازد و طرف 
خطاب و حساب ما مباشد: شخص شاه است که در مرز 
مرگ و زندگی قرار گرفنه ر چنانکه خود اظهار داشته 
عقب نشیتی او در این مورد هقیمت سقوط نابودی او 
نمام خواهد شد بنابران آو مآمور است که این پر نامه را 
بتر قیفتی انت پاضرحلة اترا پگذاره و ي 
عقب شیتی نمی‌کند و دسد. از کار نمی کشد بلکه با تمام 
قدرت و با کمال درندگی باهر گونه سخالفتی مسقایله 
خواهد کرد... اما اگر در مقابل بهییدار کردن و ستوجه 
ساختن ود مردم اقدام نکنیم و از افتادن آشها هدام 
استعماری که برای آنان گسترده اند جلو گیری مایم 
ملت اسلام در معرض فنا و نیستی فرار خواهد گرفت». 
که کاری که از ما ساخته است بیدار کمردن و مستوجه 
ساختی مردم است. آنوقت خواهید دبد که دارای چه 
نبروی عظیمی خواهیم بود که زوال نایم است و شوپ 
و نانک هم حریف آن نمیشود..,» 

سخنان امام خمینیبخوبی نشانمیدهد که از نظر 
ایشان مبارزه بسابد از حسالت رفسرمستی و در بسقاه 
چهارچوب رزیم. خارج شود صحبت از اصلاع با 
اصلاحات روینایی نیست: پلکه اساسا مله بود و شبود. 
ریم مطرح است. 

آمام خمینی, خمناً طی صدور اعلامیّه‌ای, رفراندم 
«شاه» را محکوم می‌کنند. در این اعلامه آمده است: 

«رأی‌دهندگان باید معلوماتشان باندازه‌ای باشد که 
: 1 ن ریت قاطع حسق 
رآیدادن در این مورد را ندارندو فثط بعضی اهالی 
شهرستانها که قوم تشخیض دار ند صلاحیترآی‌دادن در 


بفهمند بچه رأی میدهند بنا 


مورد مواد ششگانه رادارند که آنانهم بیچمون و چا 
مخالف هستند» 
- موج نظاهرات مر می 

در اتر اقتلدامات افشاگسرانه نسهضت آزادی و 
ررحائیت مترفی, بویژه رهبری امام خمینی, توده‌های 
ستضعف از هدقسهای استعماری و استتماری رقسرم 
آمریکایی آگاه می‌شوند. از بامداد روز سه‌شنبه ۲ بهمن 
۱ موج نظاهرات اعتصابات ضد «انقلاب سفیده شاه 
تهران را فرا می‌گیرد. بزار تهران:به‌شانة اعتراض, 
سه روز نعطبل اعلام میشود.دانشجوبانمبارزدنشگاه, 
در پی اعتراض به‌رفترم 
«ساواک» مواجه مشوند. مرو 
سایر شهرها, مخالفت خود را با برناه‌های انشا 
«شاه». با شمارهای درف اندم قلابی. مسخالف اعلام 


است.»: «نصر من الله و شنح فسریب» «خمبنی خسدا 
نگهدار تور ملت طرفدار نو». بیان می‌دارند 
تظاهرات مردم ادامه می‌باب. 
(۴ بهمن ۲۱) چنبن می‌گوید: 
«مقرراتی که آمروز وضع کردیم از سقررات سییر 
ملل اگر جلوتر نباشد عقب نیست... اماچه کسانی با 
این مسائل مخالفت می‌کنند؟ ارتجاع سیاه. کسان نفهمی 
که درک سدارند و بسدلّت هستن.. سخریین سرخ 
تصمیمشان روشن است و اثفاقاً کینه من نسبت به آنها 
کمتز است... ابنها صد برابر خائن‌ثر از حزب نوده 


براستی نیروهای انقلابی سلمان, برای «شاه» 
دشمن اصلی به‌شمار می‌آمدند. او خطر مرگ خرد و 
رژیم سرسپرده‌اش راء بیشتر در رشد اببدئولوزی] 
انقلابی اسلام می‌دید. او می‌دانست که اساس و پاب‌های 
رژیم فاسدش, با مخالفتهای گر وههای غیرمذهبی کمترا 
ب‌خطر می‌افتد. چون این گروهها, پابگاه وده ای نداشته| 
و نیز از شرایط جامعة اسلاسی ایران, تحلیل درسنی 
ندارند «شاه» بیشترین کینهها راء از بهترین فرزندان 
خلق, «مسلمانان مسبارزه بسمدل داشت. «رفسر اندم»| 
فرمایشی, به‌زور سرنبزه گر با لاش مذبوحانة عمال 
رژیم, در روز ۶ بهمن سال ۰۴۲ انجام می‌گیرد. و اعلام 


بقیه در صفحه ۶ 


جنبده‌ای بسن گسوبانی ر 
بی‌سخین - صبر در سرا بر ستم‌هاء بسپدادگر بها شکارها 
دامها, استمارها و صبر بر نظام طاغونی و بر جامعه 
طبقاتی, وقتی بسلتی فقبر و عقب‌سالده که دسنضوش 
هرگونه نابسامانی و پریشانی است با به‌ردمی مظلوم که 
دچار هزاران ستم و نامردمی‌اند با بهچامعهانی که با 
فساد اخلاقی و فقر سجابای انسانی روبترو است: و بسا 
هر فرد با جمعی که به صورتسی در مستجلاب بدیختیها و 
سیه روزبها غرطه‌ور است گفنه مشود صبر کنید, الین 
ننیجه‌ای که از ابن سوعظه گنرفنه صبشود. آنست که 
شرت تلخ ز نهک دراط زوبساررشی بسرای آنسان 


قابلنحمل گشته نهفقط درصدد دگرگون کمردن وضع و 


تدارک نجات خویش برئمی‌آیند بلک با پادآوری پاداس 


موهومی که بر این بی‌نفاونی و خو سردی مقر شده 


است از وضع خود خرسند و خوشنود نیز بوده است, و 


آرا فوزی عظیم سینداد, پیدا است که رواج چنین 


روحی‌انی در چنان جامعه‌ی نا چه اندازه به‌سود طبفات 
سودجو و ظالم و بهزیان طبقات جورکش و سظلوم است 
حال صبر متفی را ضمن یک مثال بسدینگونه سطرح 
ميکنيم. دهقان غزیز درست است که بار تولید را پدووش 
میکشی و قبول داریم که ژنسدگی خان و مالک از 


گرسته 


دستآورد توست ولی چنین است رسم. که خود 
بماتی و «صبر گنی | 
ارت عوض حرام رات ای فرزند صحراچنة 
میشود کرد زخمات شبانه‌روزیت قابل‌شحسین است. از 
اینکه در کورةآفتاب عرق‌ریزان خوشه‌های گندم را درو 
میکنی و تا زانو درلای لجن ساقة برنج میکاری و بعد 
از هر نفس تو و از هر بازدم حباتت خوشه‌ای سیروید و 
در لابلای علفزارها و کشتزارها خون تو است که جریان 
دارد و سیر اب مبکند نور چشم نو است که بصورت 


لله صد در دیا و هزار در 


خوشه‌های ساقهها جلوه میکند و بعدهمة جانت و نور 
چشمانت و جریان خونت بر سفرة رنگین سالک 


بشید درمنت انت که نشنتن ارياب بی رو تمالی 


دست بافت تو قدم زدن بر چشم برست و دندان زدن پر 
ران گوسفند دستآورد تو سوهان زدن پر قلب تو است اما 
با همة ینها صبر کن. صبر کن زیرا اجر درد 

این گوشه‌ای از واقمیت مفهوم صبر است اما میان ۱ 
واقعیت تا حقیقت بسی فاصله است که با سیری کوتاه 


در متون اسلام میتوان بدان پی‌برد 

مکه سمبل سوزنینی ات که خققان گنت سمل 
جامعة متحط و پیمار و اسشمار, جامعة بت پسرست و 
رحشی پرورشگاه جهل و نفع. گنداب همه پلیدبها و 
بانلاقی که همه فاضلابها بدان ختم مبشود و انسانیت. 


تر ایفلر مدنین نج آست. ا 
است مأموری صبور: و نه معذور. و بعد مأمور میشود که 


دعرت را آشکار سازد. تلاش مهم او و بسارانش 
سیزده‌سال طول کشید و هم اببنجاست که صبر مکی را 
صبر تدافعی و خودسازی بابد خواند. محمد در آغاز کار 


ضربة مرگبار روحی را حس میکند, آباتی که 
«ای, قبام ن و 
مردم را بیم هو پروردگارت را بزرگ‌دار و جان‌هاببت 
را پاکیزه کن و پلیدی را دورشما و در راه خبایت صبر 
کن) نخستین آیانی که فرمان قبام و حر کت میدهد بهصبر 
فرمان میدهد, چگونه صبری؟ صبری همسابة قسیام, 
مقارمت در پرابر همذ عوامل نفی کننده: و همۀ سوانعی 
که راه را خواهند بست, و در برابر گروههای معارض 
این صبر ابتدا در مقابله با خود سطرح سبشود. طیصی 
است که تا خنوایدهای گرمای سطبوع 
دهد ز سیر تخت رونس یر سقول 
خراباتیان حالی پیدا سیکنی؛ نقش صبر در ایسنجا از 
شهرات بریدن و از واستگیها گسستن است, از قبد و 
بندها گریختن و همه‌چیز را به‌سوی قبله (هدف) گسیل 
داشتن, و همین خودسازی است (قرآن نهدید میکند که 


صبر بود (ای که خود را در پستر پ 


بستر آرامشت 


اگر پیدران و فرزندان و سراددان و خسویشاوندان و 
هسران و فرونی که انباشتهاید و شغل و درآمد و منانع 
کاسبکار نه و خانه‌اثیکه سخت بدان علافه‌مندید از خدا 
و پیامبر و هاد و پیکار, بیشتر دوست دارید پس »نتفر 
بمانید تا فرمان خدا شما را دربابد) س توبه ۳۵ ودر 
جایی دیگر (اگر پدران و برادران راہ کفر را پسر راه 

ایما ند خود را با آنان قطع گنید) 
۴ قران ی خودسازی برنامه‌هایی حساب شده و 
منظم شرتیب داده است. تسمام عبادات اسلام در اسن 


پیش بسوی تشکیل شوراهای انقلابی اسلامی کار گران. کشاورزا 


پاخیز و قران را با ارامش و دقت قرانت کن) بزودی بر 
نو فرمانهاي سخت و سنگین قرو خراهیم خواند چه در 
روز برانت گونشها و نلاشهای گسترده در 
و تنا خدا را وکیل و نگهپان خویش بدان و بر آنچه ابن 
قوم میگویند از هدید و تهمت و نطمیع, صبر کن و با 
سهترین نمبوه‌های مسمکن از سعرض خسراستها و 


وسوسه‌های آنان دور شور و مرا با این درو غپردازان 
اسنان سهلت کرناهی خنواهند داشت 
(سوره المزمل] بروشنی میبتپم که چنبش محمد (ص) 
از مکه دو روه دازد: شب و روز, شحمد سأمور است 
پناس از شب بسزخبزه و از تساریکی و سکوت نک و 
خواب دمن حسن استفاده گند و با پاراش فراهم آیند 
و قران را که برنامة عملی روژانه است نگرار نند و 
بخواند و نجزیه و تحلیل کنند, بخدا پپوندند و در 
داشان ایمان بهاو بخته شود تا بامدادان سرشار از عشق 


تروتمند واگذار 


و ایمان و لبریز از شوق و شور و خودجوشی به‌نلاش 
پپردازند و بهتعبیر دیگر برایاینکه خود را ه‌بروی صبر 
سلح کنند تمربنها و نبایشهاو خودسازبها و نحمل 
رنجها پیشنهاد میشود آنان که روج نسماز (ذکسر] را 
دریافه‌اند. نها که سیدانند نماز تسلیم انسان عصبانگر 

اینک رابطة صبر و تماز را بخوبی میفهمند. در 
مرحلة خودسازی صبر و صلوة خویشماو ند همند. آنانگه 
نماز را فهمید‌آند. مدنند که شکل نماز نجسم روح 
غاز است, رز تاز از نه نج خو گیستن و از 
منافع مادی و هدفهای محدود پیش‌پا افتاده به‌ارزشهای 
خدائی و عشقها و فداکاریها و ابمانها همجرت کردن 
است. الفاظی که در نماز بکار میرود و در برابر نگاه ما 
چثمانداز گنترده‌ای را نان سیدهد. که در راه خدا 
هرگز به‌هیج‌چیز قناعت -کنیم, رکورد و ایستادن هرگز! 
را بافتن و خلق 
را دیدن, دو آیه‌ای که یکی صبر و مددخواهی از صلوة و 
د.تري صبر و مددخواهی از الله (ب‌قره ۲۴ و اعراف 
۵ را عنوان میکند نمایشگر ایسن حقیقست است 


خداگزنه و 


از خود به (خدا) پیوستن و از انجا شود 


سرشار از عشق او. تسلیم او, در راه او برای 
او و سپس به‌وادی صبر رسیدن (انعام ۱۶۴ 

صباره این کلمه در قرآن در مواردی بکار رفته که 
صبر به‌ابه یک اصل مهم در شتاخت‌ها و بروسیها 
طرح میشود و نکته اب نوجهایست که هرجا از نظام 
هماهنگ و هدفدار پدیده‌های طبیعی یاد شده قرآن سعی 
دارد سل صبر را عنوان کند همچنین وقتبکه برخی از 
جریانهای مهم اجتماعی, ناریخی را یادآوری میکند 
(نمی‌ینی که حرکت کته بر روی آب (نعمت) خدا 
است تا آیات خود را بر ما بنمابند. ولی در ابنهمه 
آباتی است برای صابران شکور (لقمان ۳۵) 

ما موسی را همراه نشانه‌های روشن رساك دادیم 
که مردم را از تاریکیها پنور رهنمون گردد. 

در این جریان ناریخی نشانه‌ها و آبات فراوان | 
از دبدگاه (صایران) شکورو سپاسگزار (ابسرا 
اخت عمبق پدیده‌های طبیعی و اجتماعی به‌صبر نیاز 
دارد. آنهم صبری متراکم و انبوه اصبّار< بسا بسبار 
صبور. زیاایمن و حر کات ما از نوع جهان‌بسینی و 
کیفیت دربافتها و شناخنهای طبیعی و اجتماعی ما الهام 
میگیرد. بدبهی است هرگاه در مناساشی خویش از 
جامعه و چهسان و انسان راه غلط رفستیم: سران جام 
انحراف و شکست در عمل نیز بسراغ ما 

بهرحال صبر آغاز حر کت است. و بسا صبر علمی و 
شناخت صابرانه نسوأم است. قاط مهم خلقت. 
مجهولات ما سوال باب اشکالات, و سباهبهایی 
که در برابر ما نقطة کوری بنظر مسبآید. سباید مسوجب 
دریافتهای انحرافی بسدینانه و بساعث مسنفی بسافی و 
نومیدی و دلسردی باشد. صبر در اینجا نیز به‌سا کمک 
میکند. عبادت و برنامه‌های خضودسازی زیر ساز صبر 
فرار مبگیرد. و بعد در قرآن مبخوائیم که تسعصبها و 
کوتهبینی مردم و سنت‌پرستی آنان از مشکلات مهمی پود 
که زحمات پيامر رادو چندانمیکرد قسرآن یار را 
به‌صبر دعوت مبکند (ق ۳۸) و محمد را از موطع‌گیری 
رخاشگرانه در بایان برحذر میدارد و سعی میکند 
که با عیمات معنوی و گرایشهای ایمانی او را به‌صبر و 
مقارمت وادارد (ای محمد صبر کن وعدة خدا و عده‌ای 


ام ۴( 


خواهد آد 


است راستین, گفتار این گروه نا از مسیری که در 
پیش‌داری بیرون نبرد (الرژم ۶۰) جبهه‌های مستضاد 


تقد یم به شربعتی 
اندره من شت فراخ گسترده‌ای است 
با هزار آوای سوگ از هر سوی 


و «پادبت 
پادت را کوجه‌های شب 
هترز فرباد می‌زنند 
HEN‏ 
«معراج؛ کجاست؟ 
با من بگو, 
چگونه در نوردم انبوه ابرهای بیچیده را 
از واقعیت «بودن» 
تا حقیقت «شدن» 
خط طریل فاصله راا 
جگونه بگریزم از «تیم» دحنهها 
«طلا ی مترفین 
از «نسبیعم و از «ترویزه 


ای که در «شب قدرم آمدی 
و در تو فریادها شکفت 
ای تبعیدی که فریادت 
اپوذر را از کویر «ربله» 
- از ورای قرنها سکوت - 
تا امروز آورد. 
و در دلها زنده ساخت 
و روح مصلحین مسلح شب را 
تا «رهایی» سیراب کرد 
یر 
اینک در چهارسری دشت 
در ترنم آوازها 
یادت شکفته است, 
کارخانه و ارشاد و کشتزار 
تو را فریاد می‌زنند 
و آه می‌کنند. آما 
اینک در بهار فعع 
ین لاله‌های سرخ 
از معراج» 
با کوله‌باری از قصه‌های قبیله «هابیل, 


مختلف یکدیگر در برابر سلمانان صف واحدی را 
تشکیل دادند. دشمنان دیرینه آشتی کردند تا محمد را 
بکوبند - ابنست که ان صبر غوغاست, کمر شکن 
سه شال در مسحاضرة قسراز 
میگیرند. در دره‌ای سوزان و پرخاشاک (شمسب 
ابیطالب) محمد و باراش به‌نایش می‌پردازند (خدابا تو 


سات سحمد و باراش 


را میپرسنیم و فقط از تو پاری میجوئیم) 

محمد در کوچههای مکه شعار میدهد سردم بها را 
درهم بکوبید. سنگیارانش میکنند, بر پایش (خار) و بر 
سرش خاکستر مبربزند. صبر میکند و فریاد میژند شما و 
همة بتها و مترسکهائی که خود ساخته‌اید و اینک سر بر 
آستان ضرمانش مسی‌نسهید هیمة دوزخید (انسبیاء )٩۸‏ 


خانوادة ۳ نف عمار و پدرش باسر و مادرش سب ابن 
سه‌قهرمان و این سه سومن که در نخستین روزها زیر 
رحشبانه‌ترین ۶ ار سنگهای 
بزرگی را که قسریش بر سینه‌شان مسینهادند تحمل 
میکردند. پدر را پیش چشم فرزند و فرزند را رودرروی 
مادر, میسوزاندند و محمد هرروز از آن حوالی میگذشت 
و با صدائی رسا فریاد میزد «صبرا» با آل باسر (ای آل 


پاسر صبر, صبر. آنجا که سر بلال را در آب فرو برده او 
را تا آستان مرگ بسیش مسیبردند و چسون سر از آب 
برمبآورد اولین نفس را با شهار «احداء اداو صمد. 
صدء آغاز میکرد. آنروز حرفها و جملهها خود عمل 


شربعت و درا 


تو خط رابط دریا بردی 

در انهدام جاهلیت صحرا 

در انهدام خشکی بعت 

دشت فلزی و ماشینی 

دشتی که آفتاب ر سایه ندافت 


و در هوای دوزخی تر 
جوانه‌ها 

هنوز سر نزده 

می‌پژمردند 

مپانه‌سالان 

اسپز برق سراب 
و پیرها 

دجار ذات عادت ہودند 
و از هراس حمله‌ی ماران 


زپور لبها 
اطاعت 
زیت گردنها بود 
در آن ژمان سترون 
در آن سترون تاریخی 
خرو رردخانه‌ای مد 
از ارشاد 


و کوزه‌های تشنگی خود را 
په‌جایگاه شریعت * پردند 
و گرهر ایمان را 

که تیره و کدر شده بود 
از افترای کهنگی و افیرن شستند 
صدای صاف تو می‌آمد از «ارشاد» 


بود و امروز که عملها همه حرف است ناجار به‌ حصرفها 
ارزشی نیست و چون بیکدیگر مسیرسیدند مسیگفتند 
«السلام علیک - اسلام من اتبع الهدی» و هنگام 
غداحافظی سورة و العصر را سیخواندند و صبر اة 
همة مقاومتها و ایستادگیها و استقامتهائی که در مقابله با 
مشکلات و موانع و عواسل خی کننده ضروری است 
بهرحال بیشترین کلمات صبر در سوره‌های مکی بکار 
رفته است و چه مضحک و مسخره و آلوده به‌غرض 
ادعای آنان که می‌گویند صبر و تو کل در قرآن نوده را 
به‌سکوت مبخراند. این قضارت صد درصد ایده آلیستی 
است اگرچه فاضی خود را رئالیست بداند در فاصله بین 
صبر اندافعی و خودسازی مکه و صبر تسهاجمی و 
جامعه‌سازی مدینه صبر و هجرت سطرح میشود. روح 
محکم و پرصلایتی باستواری کوه مسبخواهد «صبره 
مبخواهد صبری که از مکهبربدن را تحمل گند و پهمدینه 
پیوستن را په‌آسانی بپذیرد. 

مهاجرانی که پا در مدنه گذاشتند. مراحل خاصی 
از تکامل را پیموده بودند اما راستین, نجربیات مکه و 
برنامه‌های خودسازی و خودجوشی و روانسازی, حمله 
و گریزها, شکنجه‌ها, محاصرهها, گسستنها و پپوستنها 
حرکتها ر هجرنهاء همه و همه عواملی هستند که تا ورود 
په‌مدینه دست‌اندر کار ساختن و شدن و تکاسلی یافش 
مبارزین بود نهضت محمد (ص) بزودی در مدینه پا 
مبگیرد و قدرث اسلام ريشه مبدواند شاخ و برگ مپآورد 
اولین نبروی نظامی در جنگ بدره رژه سیروند لشگر 
مجاهدین پدر ۳۱۳ نفرند با دو اسب و ده شمشیر 
حدرد هزار نفر با مرکبها و سلاحهای قوی. 
ف قوای فاحشی, چه باید کرد این خلاء را با 


چه چیز میتوان پر کرد؟ ایمان و صبر. پس باز هم صبر 
سپاه اسلام بر دشمن مبنازد و تارومارش میکند. 
خدا بارشان بود و براستی که باید مومنار 


بر 
الله توکل کنند جای هیچ تردید نیست که خدای در پیکار 
یشان کرد در حالیکه ضعیف بودند و چون بصبر 


و نفوا مسلح بودندپیروز شدند, تاریخ مبداند که هیچ 
صحنه‌ای از زمان بطوری عمومی از مذهب تهی نبوده و 
کفر صرفاً بمعئای لامذهبی بست بلک همبشه «سذهبی 
بو که با سذهبی میجنگیده است.» ذهب شرک و 


بیط RR‏ قرب وه 
قدرتهای پوشالی روم و ایسران و..... بسا سحمد در 
افتاهاند بلکه با کمال تعجب روحانیان بهرد و نصاری و 


سیم تو وصل برد 
سیم تو 
بیمبرانه وصل برد 
پهناپیدا 
و سرسرای روح جوانان 
از ارتباط صدا پر می‌شد 
پر التهاب مید 
آماد‌ی جراب می‌ند 
و چونکه دعوت قم آمد 
همه چواپ شدند 


رود شدند 


روانه شدند 
و در مضب غیب بهم پپرستند 
در مصب غیب به‌همراهان پپرستند 
امام 

دستخط رهبری دریا را داشت 
و خلق 
دریا بود 

و ضد ظام پرآشفت 
و موجهای خروشان پرآمد؛ 
و پایگاه اجائب را 

آنگرنه‌ای که وعده‌ی حق پود 
در خرن خویش زير و زبر کردند 
و آن کریر مسخ ر غمزده را 

در ارتفاع عفیده 

در ارتفاع جهاد 
بدل پهباغ شهادت گردند 
ای باغبان باغ سهادت 
تو پیشتاز شهیدان بودی 
و جای تو خالیست 
حای تو در بهار رهایی 
جای تو در تداوم راه 
جای تو در قلمرو پروردن 
جای تو در قلمرو افشا کردن 
جای تو در کنار امام 
جای تو در همه جا خالیست 


طاهره صفارزاده 
اردیبهنت ۵۸ 


مأموران رسمی خدا و مستصدیان امور مستهبی, را 
دوش بدوش کفر و شرک در جبهۀ مقایل محمد می‌بینیم 
لامذهب و لاکتاب نه بلکه اهل کتاب و باز مسسلاٌ صبر در 
یک جبهة مشخص‌تر آنهم صبر و تقوا (بدون شک در 
تمامی تروتتان و جانتان آزسایش خواهید شد و از اهل 
کتاب و مشر کین شکنجه‌ها و اذبتهای فراوان خو اهید 
دید اما اگربه‌صبر و نقوی, مسلح باشید این استوارترین 
و پرشکوه‌ترین امور است (آل‌عمران ۱۸۳) و جای 
دیگر با خطوط روشن‌تری (ای گروه مومنین از صبر و 
صلوة استمداد کنید. خدا بار صابران است به‌شهیدان 
راه حق هرگز مرده مگوشید. آنان زنسده انسد ولی شما 
تمپدانید. شما نبز آزمایش خواهید شد آزسایش ابنلائی 
در هراس و گرسنگی و یز از دست دادن جانها و مالها و 
محصولها, درو بر صابران, بشارت بر نان که چون در 
راء حبق مصییتی گرفتار آسند تسمامی شکوه و صبر و 
استواری روح خود را در این جمله خواهند ربخت که: 
«ما از آن خدائيم و بسوی او باز سبگردیم (بفره ۱۴۸) 
بدین‌ترتیب مسا صبر در مدیله کم کم بسه‌نقطه ارچ 
میرسد نبردی پس از نبردی دیگر و شهسادتی پس از 
شهادتی دیگر و صبری پس از صبر. ابنجا دیگر مدینه 
است. پایگاه نیروی نظامی, نمر کز قدرت تشکیل مکتب 
چیزهای دیگر فرآن فرمان تهاجم میدهد فراری‌ها 


است (آنانکه دیا را مسجموعة لذنسها و مسنانع و 
برخورداربهای نقد و نزدیک را به‌ازای آخسرت, و 
مجموعة نلاشها و تجمع ارزشها و لاو فداکاربهاو 
تکامل‌ها و ناج دورتر و اظر بهآینده, فروخته‌انده پس 
پرخیزند و در سیر حن پیکار 
یت است وارهگشای پزرگترین سعادتها 


برخلاف شما سرمای‌داران که کال را جامد 
و بی‌جان می‌پندارید ما در هر قطعه‌ای تولیدی وجود 
حیات انسانی را متبلور می‌بیئیم. شما اگر به‌قسالی 
دسنباف زیر پاینان بصورت یک کل و یک شیئی 
مینگرید ولی سا در مسیان تسار و بسود آن و رنگهای 
زیبایش خون کارگر و دخثر بچگان را دیده‌ايم. 

از مدافعات مجاهد شهید سعید محسن در 
پیدادگاههای رژیم منفور پهلوی 


» دانش‌آموزان, دانشگاهیان, معلمین؛ سربازان. درجه‌داران, افسران. اصناف و شوراهای محلی, 


بقیه ا: صفحه اول 
امامت... 
موسسه ریس با مدیری می‌خواهد تا رواسط ین 
افراد را تنظیم و هر کس را وظیفه‌ای مسحول گند و 
بکاری وادارد و از انسلاف رقست, دوباره کاری: 
برخورد و کلمکش و اشتباه چاوگیری کسند - 
سرانجام یک تعادل ایت و پایدا سوجوه آورد که 
ضمن آن اضراد یک کار نايت و سم را برای 
هيده انجام می‌دهند در ای نچا کار هست اس تسقیر و 
تحول بپست بت مکل است مهارت اقسراد در انر 
تجربه شود ویارد کار سوسیا 
گرو افزایش بابد انا تسفیر وجول کسیفی رخ 
نمی‌دهد - اقسراد همیشه در همان جا که بسودند- 


نی‌مانند - امن مصوسه مسمکن است آپسداوخانه و 
آشپزخانه‌ای هم دائته باشد که احتباجات غدایبی 
افراد را تأمین کد و با سازسانهای دیگر که سنول 
تأمین دیگر نبازمندیهای آنها پاشند: 

مدير با رئین این موه راتمی‌توان رهزو 
امام خطاب کرد. هدف امامت پیش برد افر ادیک 
گروه بسوی هدفی درآسنده است, جداہگے مستضئن 
یم وجول در تنقصیت انسزاد ال تین 
تفیبر و تحول در ررابط و مناسپات بین افسراه است 
اقراد و چامعه هر دو در انسر بسیروی از پسیشوای 
خود از وضمی که در آن قسرار دارند, خسارج شده 
CRS E OES,‏ 
حفظ یات و نعادل بین اعضاه گسروه تت 
جامعه تباید دراهمانجا کسه هست. بساقی بسماند ودر 
سکون و بی‌حرکی و تسمال در جسابسزند, تسجول و 
انمی تاموس جاممه‌ای است که 


تفیر سا شدن» 
رهبری مبشود 
تدر حبرکت خود پسوی جلو سر سق یی از 
وضمبت آبنده. جلوی رو دارد و با سبعیت از آن - 
بطرف مقصود پیش سبرود - هدف امّت رسیدن پان 
دف است و این وضو به هدقحرکت بسا رفن 
در مکان بست که مثلاً کاروان از تسهران را بسپفند 
بطرف اصنهان و هدق تانه‌سالار عبور دادن 
کاروان از گذرگاهها و رساندن آن به‌سقصود یسعنی 
اصفهان باشد - در این نوع رهبری کاروان 


رسیدن بستصود - نها تفیر عمده‌ای که راقع شده 
است عوض شین مکان و اقسامتگاه آن استه 
نغیبرات بدنی در اثر مسافرت با اندوختن تسجربه د 
در اثر برخورد باحوادت تازه س فرع برهدف اصلی 
است که تفپرمکان از تهران بهاصفهان پود 

اما در امامت تیر مکالسی مسورد نسظر شیست, 
بلکه هدف نغیر شخصیت و خصلت‌های اراد و 
اخلافبات و سناسبات اجتماعی است هدف مسر اندن 
خالت فسعلی و رانسدن دن در حسالت نسازه استه 
هدف تغییر خصلت‌ها, استصداهها و شخصیت اقراد 
است - اگر قمفله پس از طسی بک روز راه بسه‌سکان 
تازه‌ای سی‌رسد, ات در پشت سر اسسام بسمد از پک 
روز راه = کییت تنازهای بیدا مسیکند.چیزهاسی از 


دست مبدهد و چیزهابی تازه پدست می 

انوع اکتساب با از دست دادنهاء بستگی 
بی‌غاینی دارد که روبسوی آن دارد و بطرف آن در 
حرکت است - اگر رهبری بسوی آنش بساشد 
ممنایش انحطاط شنخصیت افسراد و تضعیف بسبشتر 
استصدادهای انسانی است, اگر رهبری بسوی اله 
باشد معنایش نکامسل شخصیت و رشد و شکرفابی 
استغدادها و خدا گوه‌تر شدن انسانهاست. 

وظیفه امامت در ایسن رابسطه تضمین سیرورت 
یعنی «شدن» داشمی جامعه بسطرف مسقصوه است. از 
این رو امام سیت به‌سرنوشت آفراد متمهد است. 


وظيفة امام: 

امام چگونه قادر باجام ایس نهد سنگین 
است؟ مسئولیت امام با ولیت ریس بسا مدير 
این جهت متفاوت است که انسجام وظائفش از 


کیفیت شخصیت او جدا نسپست ‏ مسدیریت بسیشتر 
یک فن است. کافی است که بسنواند احنباجات 
افراد را بخوبی نأمین کند-در اختلافانشان داوری 
- و از برخورد آنها تجلوگیری نسماید و بازده کار 
شترک آنها را بالا برد اما اسابت یک فن 
نبست یک نوع شخصیت است. مسدیر اگر در فسن 
خود ماهر و اسند بساشد صرفظر از عقاید و 
شخصیت روحی و معنوی - تقریا سوفق می‌بساشد. 
وظیفه امام و نسقش رهبری ار ستقیما به‌شخصیت 
ی زایسته است. 

آنجا که اسا مس بخواهد, شخصیت افرادو 
جامعه را مسنحول سازد و تعالی و تکاسل بسخشد. 
تاجار باید سمونه‌ای از اسدهآل را فسرا روی مسردم 
قرار دهد. گفتیم که حر کت ات در مکان نسیست- 
بلکه در زمان است یعنی با گذشت هر لحسظه بساید 


تغییری در امت رخ دهد و با ان تغییرات به‌طرف و 
کیفبت ایدهآل. تزدیکتر شود امام نمی توان ساد 
فافله سالار پا توصیف شهر اصفهان کاتی را که 
از تهران به َو در خر کت با مسقصود آشنا سازو 
فافله سالار اگر نتواند اصفهان را آنگونه که هت 
بتمیاند. تقیبری در حبرکت کاروان تخیدهد وآشرا از 
داه هیر اهه نمی کشانه - اما اگر امام ستواند کپفیت. 
شخصیت اسده‌آل انسانی که مسردم را بسوی آن 
دعوت مکند. بماباند. در صأموریت خود شکست 
می‌خورد. هدف حرکت است مکان قبست که اسام با 
انگست بر روی تفه نشان دهد با تشانی آنرا بدهد. 
پلکه کسیفیتی است که فسفط در عمل و اسدیشه و 
شقصیت خود قادر ب‌شان دادن آنست. 

سردم تا هدف را نسنند و مسقصود را نشناسند 
بسوی آن حرکت نمی کب در ابستجا نها بدانتنء 
کاقی نیت. دانستن اسنکه عق چیست مشکلي را 
حل نمی‌کند س چه بسبارشد کسانی که در #دانستن» 
و آگاهی در یک هدق شریکند اتا این آگاهی 
مشترک هرگز دلیل کافی برای همراهی وهمقدمی 


وحدت امت را تنهاه آگاهی مشترک» سبت 
ب‌هدف مشترک تضمین نمی کندء بلکه مسلاط اصلی 
ند اقراد ا همراهی و همقدمی 
حرکت مت در مکان نیست تا چون ساقران یک 
مقصد در یک مسیر همراهی کنند در عین بسیگانگی 
و تفاوت و تعرض در سابر شون - همقدمی سعنای 
دیگری دارد 

گفتیم حبرکت ات در کسبفیت و دو رمان است 
پس اعنفاد به‌هدف مشترک در اییتجا وقتی محقق 


وچون 


مشود که حبرکتی وجسود دارد. ابسن نسوع عقیده در 
عمل خود را نشان مبدهد. اعتفاد بر ابن آمر که قسم 
بین اصفهان و تهران راقع است, انم خارجی در 
عمل و اندیشه و رفتار شخص ندارد. 

انا عقیدہ مشترکی که افسراد ات را پسپوتد 
می‌دهد. جز در عمل اشخاص بچشم سمی‌خورد. زیر 
ابن عقیده هدفش مستبا اغيم شخصیت 
انسانهاست. از ابسن رو همقسدمی و همراهی افراد 
انت وقتی محقق است, که هماهنگ عمل کنر 

و دارای خصتت‌ها, اخلاقبات و ارزشهسای 
شابه باشند. در شتیجه وحسدت اقراد ات از راه 
رحدت در عمل و شخصیت آنها تحفق می‌باید. 

آمام بسه‌عتوان کسی که مسیخواهد ات را 
بهسقصود رهنمون شود خود بابد سظهر عملی و عپنی 
حدفها و ایده‌آلها باشند. 

در غبر ایتصورت نمی‌تواند نقش خود را ایسقاه 
کند. امام تمی‌تواند ننها با گفتار هدق را تسملیم دهد. 
و انت را رهبری گند 

برای اينکه امت خود را قسدم بسه‌قسدم به‌هدق 
نزدیک سازه یا بعبارت دیگر قدم بسه‌ دم شخصیت 
خویش را منحول کند. و ارتقا و تکامل بخشد. 

اید نمونة عینی آنرا پیش چشم داشته باشد. 

در تعلیم و تربیت ابسن معنا مسحقق است که 
انسان بسدون داشتن یک سرشق عیتی از عمل و 
رفتار, قادرب‌نغیر خصلتهای خویش ثسپست در 
نام اصام - علی‌سن ابسبطالب به عثمان بسن حتیف 
می‌خوائیم «الاوان لکل ماموم اماماً سقندی به‌وستفی 
پنور علمیه» 

کودک از پدر و مسادرو سرادران و خواهران 
بزرگتر می آموزد 

سپس معلم و دوست را سر مشق قرار می‌دهد. 

اتر وافضمی در شخصیت وی از راه شاهده 
رفتارء سرمشق‌ها و کمال مسطلوبهاست ته حسرف, 
گوش دادن به‌تعلیمات, نصحیت کردن. 

لذا, امام تتها باید از لحاظ نظری آگاه بر هدف 
و راه و چگونه پیمودن منازل بین راه اشد که حتف 
باید آن هدفها رادر عمل و رفتار خود بسطور زنده 
و عینی نشان دهد. 


جه کسی امام میشود کس که به‌تمام معناو 
در نمامی ابعاد نمونه کامل انسانی باشد. که امت را 


بسوی آن دعوت و رهبری می‌کند. 

اگر هدف رهبری بسوی الله باشد اسام تاچار 
باید انسان متعالی. و اگر مسنزلگاهآتش بساشد. امام 
نمونة یک انسان دوزخی استہ 

امت با اقتدا و پیروی از سرمشقهای عملی اسام 
قدم به‌قدمبهنمونة ایدآل نزدیک می‌گردد. هیچ اتی 
بدون امام واقعیت بیدا نمی‌کند. اصاء هر کس 
نمی‌تواند امام ات خویش گردد. اگر هدف تحول و 
تفر محدود باشد. پسیدا کسردن نسمونه کسامل هدف 
دشوار نیست. با کمی تلاش و پشتکار و استصداد 


ادی و مهارت رسید 
که دیگران از وی تبعیت کستند. و او را سر مشق 


و به‌چنان مرحله‌ای از استا 
قرار دهند, 

ابا اگر هدف حسرکت ات اه بصب در 
ایتضورت هر کی تمی‌تواند ایم کرد سرا اقا 
هدف یری زلیس رمج خصات پساصفت و 


استعذادی در آن متوقف و محدود تمیگردد همه 


در بسینهایت است. حسد و مسرزی بسرای‌هبچیک از 
اقال استعدا‌های خدانی سمی‌نسوان باقت - دیواری 
رجود ندرد تا توان بندان رسید. ظرقبت آل محدود 


نمی‌باشد. در هر صقت و بسعدی بسینهایت است. از 


رحمانیت. علم و 


در قسدرت . زیسبائی خلا 


آدراک, در همه چیز مطل است. کمال مطلی است. 


اماممیخواهد ات را بسوی این مطلن‌ها هدایت 


کند. بي بابد خود تبونه‌ای از ان مطلق‌ها باشد 


آیا هر کسی می‌تواند به‌مقام امامت برسد؟ 
پاسخ ابن سوال هم آری. هم ته است. آری 
برای آنکه اگر وصول بدان سفام غیر صمکن بود امسر 


زهیری و هبابت ات بی معنا می‌شد. قر ین صَوزت 


اما امّت را بچیزی می‌خسواهد که هر گر بسدان 
نمی‌رسند. نمون‌ای از شخصیت انساسی را به‌آنها 
عرضه می‌کنند که بسهیچوجه نسوانامی پروی و هم 
آهنگی شدن آنرا ندارند. 

در حالیکه چنین نیست. هدف امام عیناً رهیری 
ات بهسوی هدقی است که وصول بدان در توانالی 
و ظرفیت انسان است - هدف امام تحقق بخشیدن 
بمرسالت انسان است. تر جانشینی خسداست. انسان 
اگر ظرفیت و استصداد خدا گونه شدن نسداشت, 
رساك فوق یهار واگذار نمشد اگسر سیر جر کت 
او «تدنه داشمی به‌طرف خداست موالی اله 


داشته باشد. 


المصیره بابد توان رفتن پقلعه را 

خداوند این قبرت و توانانی را پنانسان بخشیده 
است. که به آن درجه از کمال و خدا گسونگی بسرسد 
بو لقد کرمنا بنی آدم...» و فضانا هم علی‌المسالمین» 
و بر عالمیان بسرتری 


«انسان را کرات بخشيديم 


روح خود در 
هوشمند و خلاقی آفرید بدر وجود او استصداد رفتن 
تا بسینهایت سرشته گشت آزاد شدن اسان از جبر 
غربزه مقدمه لازم حرکت تکامل او نا بینهایت بود. 

هیچیک از سوجودات عالم قادر پیمودن ایسن 
مسیر تکامل نا بینهایت (اله) نیستند زیرا «محدودنده 
و در زنچیر جبرها اسیر, در صورتبکه لازمه تکامل 
یافتن حرکت آزاد سوجودات است. اسان با بدست 
آوردن آزابی و کسب استصدادهای خسدائی, شایستگی 
بافت تا بدون تسوقف همچنان بسجلو و بسوی كمال 
مطلق پیش رود 

و گفتیم امام کسی است که سظهر و شمونه عالی 
یک انسان خدا گسونه است لذا بسرای نوع انسان 
رسیدن بمقام اسامت میسر است بلکه رسالت وظیضه 


ولی همه افرآد شر باین مقامنمیزسند 


بشر تنا رسیدن بان مسرحله راه درازی در پیش 
دارد. راهی که پسیمودن آن غبر سمکن نیست ولی 
همه موفق بدان نمیگردند. از سوی دیگر مت بسدون 
امام گمراه میگردد و بمقصود نميرسد. 

و از آنجا که در بیش تسوحیدی انسان یکسره 
بحال خود رها نشده است و خداوند وی را چون 
گوسفندان در بسهندشت زمسین بسی‌راه و راهنما رها 


نکرده است. 


تظاهرات ضد 
بقیه از صفحه ۱ 
در این روز همچنین از طرف سازسان مسجاهدین 
خلق ایران نز راهپیماشی از سیدان راءآهن تا پارک 
خزانه و نیز مراسمی بسنظور اعتراض به‌سنای آمریکا و 
بزرگداشت بنج تن از شهدای آن سازمان انجام گرفت. 
بعلت تراکم سطالب ایسن هفته, گسزارش کامل 
قادات و پيشنهادات خود را در مورد 
راهپیمائی‌های احتمالی آینده, در شمارة هفته بعد 


تظاهرات و از 


خواهیم آورد. 
در پایان قطمنامه جنبش مسلماشان میارز را که در 
پاان تسظاهرات به تصویب جمعیت حساضر رسید 
می‌آوریم. 
قطعنامه راهپیمانی جمصه ۴ ر ۳ ر ۵۸ جنبش 
مسلمانان مبارز 
سنای آمریکا عنیارگان سیاسی امرب الیزم 
جهانی اعدامعناصر سرسپرده رژیم سابق رامحکوم 


تموته‌هانی برای انها اتتخاب و تسین مسیکند. 
سرمتقها و هادیانی که استعدادهای پسنهانش را 
اشکار و فغال کنند و آو را راه بستمایانند رهیراتیکه 
آرادی فطری او را فضیلت بخشنده امتمدادهای 


بالقوه را آسکار كد و راز کال 


انتخاب شوند. از بین افبرادی که در بشر بودن بسا 
افراد دیگر فرقی نشدارند: همان استعدادها همان 
کنش‌ها و محرکها را دارنده بشری همان د دیگرا, 


آهمیت این انتحاب از آنجاست که آگر امامت بغر 


بر سیرک سید رهبری عملا تحقی تسمافت زج 


بدلیل عدم مجانست بین رهبری و پبرآوان تبعیت و 
سرمشق گرفتن غیر ممکن میشد. 

مردم کسی را به‌رهبری میگیرند کسه نسزدیکی و 
قرایتی بین خود و او احسیاس بکنند اگر همانسند 
خن پا او را غیر مسمکن بداد رهایش سیکنند 
معکن ایت او را دوست بدازند و ستایفشن کد 
اما تقلیدش نمیکنند او را سرمشق قرار نمیدهند 

پس امامباید بشری مانند سایر افراد اش لکن 
در آن سره از رشد استصدادهای ذاتی که شایستگی 
قبول میئولیت رهیری را از جانب خدا دائته پاشد. 

رشد و کمال استصدادهای انسانسی در شخصی 
که در بعرض آزمایش‌های مختلف قسرار مسی گسبرد 
شرط ضروری برای رسیدن بمقام و پیشوابی ات 

اراده خداوند برای برگزیدن پیشوایانی در مپان 
اقتها از مسیر سنت‌های لابتفیر ولی جساری و 
ساری می گردد. بسزر گترین ایسن سنت‌ها در جسریان 
تکاسل انسان و آمساده عدن برای انستخاب بسمقام 
امامت قانون ایتلان است. پمرطبق این سنت لای 
ضمن مسقابله با دشوارسها و موانع بسیار و ضمن 
ماله با دشمنان و تضادها و قمرار گرفئن در بسر ابر 
در راهی‌ها استمداها و خلاتیت‌هایش ظاهر و 
شکوفان میگردد و شخصیت او نیروند و کمال پیا 
مبکند. کسی که بابد بمقام امامت بسرسد بدو عاسل 
تیازمند است. یکی بسهره‌سندی از استصدادهای 
انسانی. دوم قرار گر فتن در بسرابر آزسایش و ابستلاهه 
کسی که باید بمقام بسبشوایی امست بسرسد از ایسن 
آزم‌ایش‌های دشوار بسیروز خسارج مسیشود. پس از 
ابتلاه و درگیری خصات‌های تسازه‌ای کب و یک 
گام بلند بسوی خدا برمیدارد. 

عواملی که خداوند انسان را بسا آن سی‌آزس‌اید 
وسوسه‌ها و جاذبه‌های درونی و انگیزه‌ها و 
وسوسه‌های مسحبط هر دو را شامل است. خیلی از 
افراد بشر در معرض این ابتلائات قر ار سی گسپر ند 
لکن تنها معدودی قادرند اژ بعضی از آنها سرفسراز 
خارج غنوت بسار انسدک صی‌تسوانند هه را با 
موفقیت پشت سربگذارند و به‌اوج کمال انسانسی 
برسند. 

اپراهیم از معدود کسانی است کسه یس از طسی 
آزسایش‌های دشوار بمقام والای امامت رسید. «ر 
اذافبلی ابراهيم ره بكلماتر اتمه قال الى 
جاعلک لثاس اماماً 
که ابراهیم بسوسیله پسروردگارش بکلماتی دچار 
امتحان شد. پس آبرآهیم آن کلمات را بتمام و کمال 


بقره ۱۳۵ باد آر زسانی را 


رساند. خداوند گفت من ترا امام و پسیشوا قسرار 
۳۳ 

البته در نفاسیر آسده است که کسلمات در ایسنجا 
منظور کتشهای خدائی است که از فطرت انسان 
سرچشمه میگیرند. کلشهانی که انسانسی را بسوی 
درک حقایق و تمالی شخصیت و خدا گسونگی 


تمود. چنین واکنشی در مقابل اقدامات دادگاههای 
انقلاب ما را دجار تعجب ننمود زیر دشمنی آمریکا با 
همه انلایات رهائیبخش که سنافع استعصار را بخطر 
افکند ماهیتا ناشی از خصلت نظام سرمایه‌داری است. 

بدون تردید امپربالیزم جهانی با هر گام انسقلایی 
دیگری که ما در مسیر منافع خلق مسلمانان بسرداریم 
مخالفت خواهد نمود. بتابراین لازم است تضاد عمیق 
متافع آمریکا با خواسته‌های انقلاب ما روشن شده و همه 
مردم بسوی درهم حکستن همه بایگاههایپالوه آمر یکا 
در ایران تجهیز گردند 

همچنانکه رهبر انقلاب اسلامیمان امام خمینی 
صراحتاً مشخص فرمودند رابطه آمریکا با ما رابطه طالم 
با مظلوم است و چنین رابطه‌ای نمیتواند ضامن منافع 
ملت ستمکشیده ما باشد.امروز که برای بیان خشم همه 
مردم ایران نسبت بسوضع گیری سای آمریکا در اینجا 
جمع شده‌ايم موارد زیر را تصویب مینمائيم. 
۱- دولت موقت انقلاب وظیقه دارد در تعقیب دستورات 
امام مرائب تنقر و انزجار سا را از سوضمگیری 
ستای آمریکا بدولت آمریکا ابلاغ و بنمایندگان 


میکثبانند و دعوت مبکند. ان کششها همانسند 
کششهای حیرانی و نفس می‌تواند وسیله استحان و 
آزمایش شخصی قسرار بره تللم عدن در پرا 
این تھا همانند مقاوت در زابر دسته دوم سپ 
تکاسل شخصیت انسانی میگردت هر دربتاه ات 


آزمایش تھا با رنج‌ها مشق و فقر و انجراف بعمل 


تمی‌آید هر عامل جاب و وسریه ند ای راه 


حق با باطل وسیله استحان و ابستلاء است زیسرا در 


انحال برای شخ لیم ددن دان بتوار است» 


اگر شخصیت انسان برای قول یک وسوسه خاص 


آمادگی کامل داشتة باد پرخورد پا آن امستحان 
مخسوب نمینبود. نگر آنکه حخص بخواهد از قجول 
آن سرباز زسد که کار شواری احت ز وسیله ابلا 


املا محبت به‌فرزند ایبلاه تبت جه عاطف درو 


مادر آیاده محبت کردن ببه‌آوست اما دل کس از وی 


ابتلاء ات همینطور چمع 


نها همه امتحان است, قبرت. صروت. میت 


ی مال ودل کسنین از 


ژن و فرزند: دوستی خانه و کپ و کساره و از آن 


سو دعوت به فداکاری: گذعت, سحبت و ايار کن 


تفس و خود داری, تقوی و پسرهبز گاری همه دشوار 


است و وسیله آلا 


خداوند با اجبرای این سمت شخصی را بسمقام 
و مرحله آمامت و بسیشوایی راه حسق و شخصی را 


بمقام یشوائی راه باطل سی‌رساند. هر دواز جاب 


خداست. زبرا تحت اراده وسنت خدا به‌این بسا آن 


پس ا ا 0 رنه ارم 
خدا و سنت الهسی یکی پسپش نسپست ‏ جعسل بت 


فراردادن امامت و پیشوانی که از جاب خدا یک 


سنت لابتفیر است. فيض خذاوند برای استعدادهای 
مسختلف یکسان چاری میئرد. هر کس مطابق 
استعدادی که کسب کرده سمبزان آمسدگی و ظسر فیتی 
که بدست آورده از آن فیض بهره‌مند مشود 


"انزل من السماء ماء ... رعد/۱۷* 


از آسمان آیسی روان شد و در دره‌ها هر یک 


به‌انهآزه‌اس سیل برآمد. و آنچه به‌طلب زیور و ک لا 
رن کف بروی آن را گرفت, کف پاینده نسیست. 


و بر کنار می رودو آنسچه که سود مسردم در آتست 


باقی میماند یینگونه خدا حمق و بساطل را بسیان 


می‌دارد ... رعد ۱۷ 


آبا استمدادهای سعمولی که در شرابط متمارف 
رغد کرده‌اندقدربه گرفتن آن سقدار از فیض الهمی 
هستند تا بمقام امانت ‏ نمونه اعلی خداگونگی ے 


برسند, ضرورت برگزیدن ببشوابانی بسرای امست‌ها 


اجازه نسمي‌داد. به‌رشد متعارف استصدادها و 


ظرفبت‌های و جودی انسان اکتفا شود در ابتصورت 
برای درره‌های طولانی بشر مسحروم از مشاهده 


نموه‌های عالی بود. 
از ابن رو خداوند یکسانی که آسادگی نسفسانی 


از خودشاندادند تکامسل وجسودیشان را جهش وار 


تسریع میکند و ظرفیت وجودیشان را توسنه سیدهد 


يقل الخبرات و ام لَلوة اه از کوة و کاُوالً 


عابدین انیاء ۷۳ 


و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به‌اسر سا 


هدایت نسمایند و آنسها را بسوی اعمال خير و اقسامه 


نماز و دادن زکات وحسی نسمودیم و آسان از 


پرستندگن ما بودند. 


سرمایمداری ایالت متحده هشدار دهد که دخالتهای 
آنان را در سرنوشت کشورمان بهیج قیمتی تحمل 
تخواهیم کرد 

احکام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی 
نمابانگر خواست ملت ستمدینه ماست و زوشهای 
فاطم این دادگاهها در مجازات خائئین و آدمکشان 


باید ادامه یابد. 


۳س مسیر انقلاب باید در سوی زدودن همه آثار استعمار 
آمریکا ادامه بافته و انحراف از آن انحراف از 
اسلام راستین است. 

ا- همه تیروهای مترقی و مبارزان مسلمان باید نهاجم | 

یش از پیش متو جه درهمکوبیدن 

بایگاههای امریکا موده و به‌کسوناه نمودن 


همه‌جانیه خود را 


است‌اجتبی همت‌گتمارند و هبه سردم را جهست 
مبارزه جدی و اساسی با مپریالیزم آماده-نمایشد. 
هرچه یز تر باد آتش کینه خلق مسلمان نسبت 
په‌امپریالیزم 

ستحکم باد اتحاد خلق سلمان ما 
ما یه منافع امریکا 


بیروز یاد مار 


اددج این نقالهپعمنیمواققت کامل مسا بسا مسواضم 
نویسنده ", یست. اما چون در مجموع آنرا از تسظر 
اطلاعاس منت تتبحيص دادیم دام بایان تیر 
Arab Month‏ 

April, 19 


مقال‌ای در ماهناب 


با رزیم قابوس به‌حیات خود ادامه خواهد داد 

در سافرت اخبر مسلکة انگلسنان به‌خلیج فارس 
زارات گیرانبهایی به یشان داده شد همتر ب لکه 
پا پلیس درگیری پسپدا کرد که خبر آن در همه چا 
پیچید. رلی در طول ابن سقر, مسئله مھم تر از استها 
هم مطرح شید این لله بسه‌فسدری اهمیت دارد که 


پس از فبراموش شد حسوادث بساد شده, ئی از 
طرف ررزنامه تویسها: بدون آنکه تحت تأییر سر 
ملکه قسرار گیرد, هنوز مورد بسحث و سوال است. 
گوبا مشخصعنان مسائل خلبج نارس در وزارت امور 


خارجة انگلستان. بهاین نتیجه رسیدهاند که دولت 
انگلسنان دیگر نحبتواند از سرجوذیت رزبسم عمان. 
چون اشنم پشتبانی نماید 

تام وزارت آسور خارجه انگلستان(فرانک 
چاد), دررابطه با حوادٹی که در عمان سیگ ترد 
به‌وزیر اسور خارجة عمان (قسیاس عبدالنصمم 
اآزراوی) اعلام خطر کسرده است, ابسن عمل دقسیقاً 
جلاف سپاستیز لمر کسه وزير امبر ر ختارجه 
انگلستان (دکتر اوشن) چند ماه قبل در مسورد شاه 
[سابق] ابران اعمال می‌کرد. بسنا به‌یک گسزارش: 
«فرانک چاد» تلاش زیسادی کسرده است تا به 
«الزّراری» حالی گند کسه: هر چند «پسنهان شدن در 
پشت ساطان» بر ابش سفید است اء خسطرناک هم 
نت 


هر خواننده نیزیتی, بهتنانص آدکار بین خط 


مشی وژیر اسور خارجه (حمابت کسامل از 
خط مشی فائم‌مقامش (فرانگ چاد) یی خوا 
ولی دلبل این تنافض چیست؟ صنابع جنگی 
انگلستان سرمایه گذاری عظیم در ایسران کرده بودند. 
بدون آنکهنیروهای ان کشور در اپران درگسبر شده 
بساشند. در صورتسیکه سلاطین مان از سال ۱۸۰۰ 
به‌یعد به‌نیروهای انگلیسی اتکاء داشته‌انشد. تا سال 
۴ که استضراج لفت در عنان صرفه اقتصادی 
پسیدا کرد. انگلستان همه ساله کمک اقتصادی 
به‌سلطان‌نشین عمان می کرد. حنی یازده سال بعد از 
این تاریخ نیز هنوز انگلیسبها تسیروی اصلی رادر 
کنترل جنگ چریکی در نسقاط کسوهستانی ظفار 
تشکیل مي‌دادند و بدین ترتیب عملاً از سلطان 
یبانی می کردند. 


قابوس و پدرش سعیدین تيمو 


بقیه از صفحه ۲ 
قیام‌ ضونیین . 

می‌گردد که ۶۵ میلیون» رأی مثبت در صندوقها ربخته 
شده است. بلاقاصله, همانگو نه که آگاهان انستظار 
داشتند, «رفراندم آسریکانی»«شادهنبریک میگوید. 
سفیر دولت امپر اطسوری انگلیس, سرانب رضاسندی و 
خشنودی سلكة انگلسنان» را از تصویب «لرابسح 
ششگانه» ابلاغ می‌کسند. رادو مسکو, در ساعت ۴ 
بعدازظهر روز ۶ بهمن ۰۴۱ ضمن برنامة اخبار خود, 
برنامة «اصلاحی شاه» را ستود و مخالفین آثر «عوامل 
غربی! و ارنجاع» می‌نامید! 

علیرغم حمایت ببدریغ اجسانب از «شاه» خلق 
قهرمان ایران, به‌رهبری امام خمینی, به‌سبارزات خود 
علیه استبداد و استعمار, ادامه میدهد. با فرا رسیدن عبد 
فطر؛ امام چنین مي‌گوید: 

«... از این سر نیزه‌های زنگ زده و پوسیده نف سید. 
این سرنیزه‌ها ب‌ژودی خواهد شکست دستگاه حاکمه با 
سرئیزه نعیتواند در مقابل خواست یک ملت ببزرگ 
مقاومت کند. دیر یا زود شکست مبخورد.. سار آقایان 
روحالیون که هنوز توقیف نشده‌انده سخن خواهند گفت 


و مردم را متوجه خسواهند کرد مگر مسیشود زبسان 
ررحائیت را برید...» 

روحائیت مسترفی به‌سنظور نداوم بسخشیدن 
ب‌مبارزات حن‌طلبانة سردم ر نجدیده, و برای افشای 
چهرة کریه ر خون آشام رژیم واسته به‌امپرب‌الیسم 
پهلوی» نوروز ۴۲ را «عزای عمومی؛ اعلام می‌کند. امام 
خبینی, تسحت عنوان دروحسائیت اسلام. اسسال عبد 
ندارد» اعلامّهای قاطع می‌دهند. ما گزیده‌هایی از این 
اعلامیه را نفل می‌کنیم: 

«دستگاه حاکمة اران به احکام مفدسة اسلام تجاوز 
کرد.. هدف اجانب قرآن و روحمانیت است, دستهای 
اک اجانب با دست این ق 
را از میان بردارد روحانیت را پای مال کند ابید بقع 


دولت‌ها قصد دارد قرآن 


آیا مانین انگیسبها در عمان, حتی بعدآز ترک من 
و اکتر نواحۍ خلیج در ۱۹۷۱ بدون دلبل پوډ؟ 
یک دلبل عمده مالکیّت عفان بر شبه‌جزیرة 
«موساندام» است. این شبه جبزیره با وچسود ایسنکه 
متعلق به عمّان است, از نسظر جفرافیابی مسجاور 
ابارات متحده عربی قرار گرفته, به‌عبارت دیگر شبه 


جزبرة «موساندام» بسوسیله سرزسین امارات مستحده 
عربی از بق عنان جدا شده است, سوتعیّت حساس 
ابن یم چزیره در مجاورت هرس گنه ایس 
که اگر محت ساط یک دولت اننفلابی, نظیر «بسمن 
جنوبی» قرار گیرد, میتواند یک اتر ویران‌کننده پر 
افتصاد غرب داشنه باشد. قراموش نکنیم که قسمت 
عمد تفت مرن دبای قرب از اس تک 
می‌گذرد. 


مجلس عمومی (بارلمان) 

جرا درلت انگلستان مبی‌باپست نسبت به‌اهمّت. 
عمان تغیبر عقبده داده باشد؟ اخطار «فرانک جاده 
تا حسدودی در جهست مستقاعدکردن سلطان قسابوس 


برای دادن آزدیهای پیشتر به‌سردم است که آنها 
بنوانند نراعتی‌های خود را بیان کنند. مثلاً بهتشکیل 
مجلس عمرمی با جتی مسجمع بسرگزیدگان اسلام پا 
مجلس شورای ملی, مشاه به آنچه که در کشورهای 
دیگر عرب وجود دارد. رضایٹ دهد. 

بابد داشت که در شرایط حاضر, ان‌جادیه‌های 
بازرگانی و شکیلات کارگری در عمان غبر قسانونی 
هستند. پلیس نظامی ۱ 
ویران‌کنندهای برخوردار است. 

رلی اخطار «فرانک جاده فسقط به‌منظور 
ظاهرسازی در بهبود وضع حقوق بشر در عنان 
بعمل نیامده است. انگلستان پس از پسایان در گسیری 
در ظفار (مارس ۱۹۷۶) شروع به‌استفاده از ابم 
نفتی دریای شمال کرده است که تا آخسر سال آیسنده 


قدرت (و اختیار) 


(۱۹۸۰) به‌خودکفایی خواهد رسید. 

بعلت از دست دادن فزاینده نسیروی ماهر در 
ارتش از طرفی, انگلستان دیگر قدرت آنرا ندارد که 
نیروهای نظامی خود را در جنگ دیگری در عمان 
درگیر کند. تنها بحران ایرلند و تعهّد انگلستان برای 
اعزام قوا به‌رودزیا (نامیییا) از طریق سازمان ملل. 
لَه نیروهایی را که دولت میتواند احضار کند. دربر 


تاک 


بدیهی اس که مدن شرب یک عیلاء برت 


هرد و امریکا و.. بزندان برویم... من این غید را برای 
جانعه مسلمین عزا اعلام می کنم تا مسلمین را از 
خطرهانی که برای قرآن و معلکت قرآن در پیش است 
آگاه کنم...» 

ریم خائن «بهلوی». برای شکستن روحبة انقلابی 
طلاب جوان و مردم مبارز قم و تهدید روحانی مر قی, از 
صبح روز درم فروردین ۴۲؛ مصادف با سالگرد شهادت 
حضرت امام صادق (ع) مزدوران و عمال کثیف ساواک 
را با انوبوسهای شر کت واحسد. وارد قم مسی کسند. 
کامیونهای نظامی مجهز به‌سملسل سنگین و پر از سر باز 
سلع نی پس از رزه و مانوری کوناه در شهر سقدس 
قم در اطراف شهر مستقر میشوند. 

مدرسه فیضیه, در حالیکه بمناسبت شهادت امام 
صادق (ع) از انبوه اقشار مختلف مردم مملو است, مورد 
حملٌ دژخیمان گارد و ساواک قرار می‌گسبرد. ایسن 
مزدوران کثیف؛ خود را به‌صورت زارعین در آورده اند. 
ولی ماه آنها بر هیچچکس پوشیده نمی‌ساند. طللب 
جوان و سایر حاضرین در مدرسه, با جاعت نمام با 


سنگ ر چوپ, بمقابله؛ بر می‌خبزند. اا مسزډورا 
حمایت نبروهای مسلح «شاهنشاهی» بر خوردارند و در 
ضرب و شنم و کشنار جرانان بی‌ گناه بخصوص طلاب 
صبارز, وجشیگری. شقساوت و پستی را به‌نهایت 
میرسانند. در همان روز عمال رژیم؛ در مدرسۀ طالييّة 
تبریز نیزه نظیر چنین حادله‌ای را بوجود می‌آورند. 
سردم بسرای کسب تکلیف و ب‌نشانة اعتراض 
بهاعمال وحشیانة رزیم, به‌طرف منزل اسام خمینی روی 
می‌آورند. این قسمنی از سخنان امام در آن روز است: 
«... دستگاه حاکمه با ارتکاب این جنایبت خود را 
رسوا و سفتضح ساخت و مساهیت چنگیزی خود را 
ان دد. دستگاه چبار با دست زدن بهاین فاجعه 


از 


بخوبی 
شکست و ابودی خود را حتمی ساخت, ما پیروز شدیم» 
ما از خدا میخواستيم که این دستگاه ما 


دهد و خود را رسوا کند...» 


خودرا بروز 


رژیم قابوس در خطر سقوط؟ 


در منطقه بوجود مسی‌آبد, هر چند اهت این امسر 
بهاندازه کنار 
دلی هیچ وجه نباید را دست کم گرفت 

مخصرصاً این نک اد ترچ کمره که اگر 
عذان هم. به‌عتوان سهره دیگر ثمسپنو (سیاست 
جلوگیری از نفوذ کرم س مترجم) سقوط گند 
برکردن این فضای خالی, آسان نخواهد بود 

اگر درگیربهای طسولانی دیگری در ظق ار رخ 
دهد فابل نبردید است که ارنش آمریکا بنواند عمان 
را در مسقابل آن حمایست کسند. اکسنون دیگر رون 
شده است که ارتشن امتربکا هم - نسظیر ارت 
انگلسان که از داوطلیان حسرقه‌ای تشکیل شده است 
- با مشکلات فراوآن شیروی انساشی دست بهگمریبان 
است. بماند که پشتیبانسی افکار عموسی آمسریک از 
چنین حرکنی, خیلی بعید بطر مپرسد. 

تنها یک احتمال وچوددارد که در انسر وفسوع 
آن رژیم قابوس میتواند به‌حبات خود ادآمه دهد این 


ری مرن از ژاننداومی منطته تبت 


اعنمال تغییر دولت انگلسنان و روی کار آسدن 
حزب محافط‌گار در طی التخابات اسال است. این 
حزب خواهد کونید برای شرابط مسوجود در خلج 
فارس نقربباً از هر وسیه‌ای استضاده کسند تسا ماقم 
غرب محفوظ بماند.تعصبی که حزب سحافظه کار در 
اینمورد نشان, میدهد سعمولاً بیشتر از حنزب کارگر 
است. چنانکه پس از اننخاب دولت محافظه کار 
ادرارهیث دز ۱۸ زوسن ۱۹۷۰ در زسان حکمرانضی 
سهیدین تیمور - پیز سلطان شایوس- انغاق اشنا 
سعیدین تیمور سلطان مستبدی بسود کسه بسه‌مسردمش 
اجازة تغیر خان بسا حثی رک روستارا برای 


این کارها باب با اجسازه 


در نتیجة اعمال مصیت‌بار سعیدیین نيمور (یدر 
قابوس): مملکت در حال شکست و نسابودی بود 
قسبایل مسختلف جنگ را آغاز کسرده پسودند. اغب 
آفراد این قبایل از طریق جمهسوری تازه استقلال 
بات یمن جنوبی به‌سلاحهسای چینی و روسی دست 
یاننه بودند. ارت سلطان سعید بوسبلة افسران 
انگلیسی اداره می‌شد. در این ارتش سزدورانی از 
ایالت بلوچستان پاکستانی نبز به خندمت گررفته شدم 
بودند. فاد ارتش فسقط در پشت سیم‌های خساردار 
در اطراف شهر ساحلی و کاخ سلطتی ولال 
مشاهده می‌شدند. ایسنان از امکانات رفساهی وراه 


امام به‌مسنظور نشان دادن ماهیت اید دستگاه 
طاغوتی پبهلوی, و دشمنی ذانی «شاه» بسا سردم در 
اعلا‌ای خطاب پپروحانیت تهران می‌نوسند 

«.. حمله کماندوها و سأمورین انتظامی دولت با 
لباس مبدل و بهسعیت و پشتیبانسی پساسبانها مر کز 
روحائیت, خاطره مغول را تجدید کرد.., شاه دوستی 
غارنگری... شاه دوستیبعی ضر به زدن هیک 
قرآن و اسلام... شاه دوستی بعنی تجاوز باحکام اسلام و 
تبدیل احکام قرآن کریم, شاه دوستی بسعنی کسوییدن 
روحانیت و اضمحلال آثار رسالت... قبه رام است و 
اظهار حقابق راجب (ولو بلغمابلغا..» 

بمناسبت چهلم شهدای فاجعة «مدرسه فیضبه قم 
«طالیه 
شهرهای مختلف برگزار میشود. امام خمیلی در هر 
موفعتی, هشدارهای مهم و آگاهی دهندهبهعلمای قم و 
ساير شهرها ميدهند. که در زمنة آگاهي توده‌ها و آشکار 
نسودن چهرة یزیدی «شاه» خائن, و اربابانغارتگر و 
مزر می‌افند. مجموعةً ان عوامسل زصینه را برای 
نظاهرات, حماسه آفرینی دهم مسرم «عاشورای؛ ۱۳۴۲ 
مها می‌کند. به قسمی از سخنان امام به‌صناسبت چهلم 
فاج مدرسة فیْیّه, توجه کلیم. 

آقایان بدانند که خطر اسروز بر اسلام کمتر از 

خطر بلی‌امبّه نیست. دستگاه جبار با تمام قوای بالا 
اسرائیل و عمال آنها (فسرقه ضال و مضله) همراهی 
می‌کند. دستگاه تبلیغات را بدست آنبها سپرده در و در 


زه و «دنشگاهتهران» مراسمبزرگداشت در 


دربار دست آنها باز است. در آرتش و فرهنگ و سایر 
رزارتخانه‌ها برای آنها جا باز نموده و شغلهای ساس 
بآنها دادء‌ان. خطر اسرائیل و عمال آن را رم تذکر 
دهید. در نوحه‌های سینه‌زنی از «صیبتهای وارده بر 
اسلام و مراکز فسقه و دبانت و انصار شریعت بسادآور 
شوید... سکوت در این اب 
بدشیمنان اسلام اسّت, 


فرار ‏ از طسریق دریسا - پسر خودار ودند چتی 
قاپوس که در دانشگاه «ساندهرست» تحصیل کسرده 
بود لیزدر این شرابط در خسانه‌اش بسارداشت پود 
بدین ترتیب نداه‌هایی از نمرایسط مسلط بسر تمام 
مملکت بدست ی ابا اتان روش خود را 

پس از آنکه شکست ارنی دولنی از شورنیان 
محرز گردید, فیر داد,بدین تر تیب, کمی بسیشتر از 
بکما مه از انتخاب ادواردهیث یه سخست‌وزبسری 
آنگلیس, انگلستان با یک گودتای طرحریزی شده 
کیک قاپوس آید. هید با بی‌سيلي خسود را تسلیم 
پک السرزا نگل کرد و هخا کرو تسترم 
او در سال بعد در همانجا فوت نمود. همزسان با ام 


جرینات,نسیروهای ویسز؛ هر یسرد نگلستان س که 
مستقبم از وزارت دقساع دستور صی‌گسیرند و نایم 
ملسله مراتب مر سوم نپسنند = به عمان پسروازداده 
شدند. از الی اقدامات این نسیرو, تسه سحافظان 
مطملن برای شاہوس پود این امسر ضرورت دات 
چون محافظان سید یکبار سعمی کبرده ودنه وی را 
که در حال سر کشی بهآنها بود بکشند اما وی به‌طرز 
شگفت‌آوری نجات پیدا کرده بود 

بد از آن ی بت شمادکسردن سردم رحد آیسجاد 
چاههای آپ, دادن کمک خرید به‌صردم, تیه به‌وضم 
از ان جمله بسود که په منظور 
جلب عمابٹ و وفاداری مریم قار انجام سی گر فت 
اعلام عقو عمومی چریکهابی که خود تسلیم مبشدند, 
هایجاد یک گروه ضد ریک که باب قسبیلهای 
داشتند منجر گردید. این گرره که «فرقه؛ نسامیده 


مدارس و سهداشت 


می‌شدند. پوسیله «نیر وهای ویسزة هو ابسرد» هلیم و 
رهبری مبشدند و برای اشضال صجدد سرزم بنهای 
ان در کوهستانی سورد استفاده قسرار 
می‌گرفتند 

ابسن عملبات بسوسیاة گسروههای مستشکل از 
مترجمان اقسران جساسوسی, یک گروه از سهندسان 

۸ تن از سیروهای نظامی 
و کشتی‌های جنگی نبروی 
یبانی مي‌شد. نیروی دریابی ایسران 
فقط در یک عبات کوتاه: ۱۵۰۰ گسلوله توب در 
طول ۶ میلی در امنداد ساحل عمّان شلیک کرد 


در قام مقایه میتوان گفت که از زسان وقسرع 


ارش اردن و بالاخره + 
و جنگنده‌های فانتوم 


دریابی اران پ 


جنگ در حکوست قابوس: آزادی بسبشتر س نسبت 
به‌زمان پدرش - بهمردم داده شده است. 


ما ایران س هر چناد که در ابتجا صورد بحث سا 


راستین صحنة نبرد حق و باطن و زنده نگهدارندة ّت 
مقس «شهادت» در مبان نسل ماست, در سال ۴۲ نی 
روز اوج خروش و قیام مردم مشدیده بر علیه طاغوت 
زمان, ميشود. شوده‌های بپاخاسنة صلمان, در حالیکه 
عکسهای امام خمینی را در دست‌دارند؛ با شمارهای 
«خمینی خدا نگهدار تور ملت طرقدار تو در خیابانهای 
تهران نظاهرات «ضد شاه» براه میاندازند. مردم ضمن 
عبور از خبابانهای مختلف تهران, پا فرباد مرگ بر این 
دیکنانور» پهجلوی کاخ مرمر سبروند و در آنجا خشم و 
نفرت خر را از ریم با مشت‌های گره کرده و شعارهای 
آتشبن, بیان می کنند. دانشجسویان مسبارز دانشگاه, 
به عنوان حمایت از قیام ضّد اسنیدادی و ضد استعماری 
توده‌ها, پهرهبری امام خمیتی, با شصار «خمبنی بسپروز 
است» از مسجد هدایت راه می‌افتند و تظاهرات خود را 
آغاز ممابند. 

نظاهرات هر لحظه اوج ببشنری می گیرد و خشم 
فروخورده و نفرت دیرین مردم در شعارهای آنها تجلی 
میکند: «نا مرگ دیکنانو رسا نهضت 
«خمینی خمینی خدا نگهیدار شور بحیرد بسیرد: دشمن 
خونخوار نوه و «خمیلی: تو فرزند حسینی», فرباد سردم 
حاکی از کین عمبق آنها نسبت به‌رژیسم سنفور و تصمیم 
قاطع آنها برای سرنگون رژیم «شاه»» و قطع نفوذ اجانب 
از مملکت است. 


اداسه داردا. 


ادامه دارد 


- فلا م سرداریب 
۳۳ 
پورس 
متا سفانه بعلت سهل انثاری ما در 
چاپ اساسنامه شوراهای کارخانه 


اکال 


3 


تراکتورسازی تبریز (امت‌شماره 1) 
و ا 


لت یی اماسي اا ر ایتک پیت از 
مازمان آزادیبخش فلسطین حمابست می کید تا 
شبخ نشینهای وابسنه به‌غرب. اردسیها یز رفسته‌اند. 
تجدید نظر وزارت د فاع الگیسان در ۱۹۷۴ بسجز 
چند استثاء مانند هنگ گنگ عقسب تشینی را مسنجر 
شده است که عملیات انگلستان را فسقط به‌پسیمان 
نلانتیک شمالی مجدود می‌کند 

راسني اگر قابرس مجدواً با یک جنگ داخلی 
درگیر شود بدون حمایست مستحدین قسبلی مسیتوا 
پابرجا بماند؟ «جسان نساونزنده اف تصاددان: که از 
۲ تا ۱۹۷۵ مشارر حکومت عمّان پسوده است در 
کناب اخیرش بهاین مله سیپردازد. از می‌نوسد که 
قابرس اضمحلال عکرست خود را در ابن شرابسط 
قسبول دارد. به عقیدۀ «نسارنزنده گسرچه سلطان در 
انگلستان از پابگاهش در 
«مسبرام تین درداده آنا از تخنیف دادن در اسنخ دام 
افسران عالیرتبه انگلیسی, که بست‌های سهم ارتش 
عمان را در دست دارند, نازاضی برده اسث. 

بنا براین «فرانک چساده با اعلام خسطر خود 
مخواهد بهفابوس بادآرری کد که اگم ببه‌نسابرس 
برای غلبه بر مشکل ظفار کمک سبشد, هدف اب‌جاد 
امکانات و مدت زمان کافی برای نسحول صلع آمسیز 
(مسالمت‌آمیز) در منطقه بود, همانگونه که در آمسد. 
۷۰ از فسقر 
قرون وسطابی رنج میبرد. به‌رفاه ماذی برساند 


۶ به عقب نی 


نفت تو انیت کشوری راء که تتا سال 


مال اران به‌وضوح تشان داد اسٹ که پر کردن 
اتکی مردم یک 
را 


معده‌ها به‌تنهابی برای ارضای خر 
لکت کافی نبست. اما آقسابومن, 


دمدمی‌مزاج ر به‌ظاهر حسرفه‌ای, مسللة را ابسنچنیو 
نمي‌بیند. دز تنال ۱۹۷۲ در زمانیکه شیروهای مان 
در خطر شکست کامل بودند طببعناً سوقت قابوس 
هم مستقل از نتیجة نسپرد نسمیتوانست ائىد وی 
په‌یک روزنامه‌نگار لبنانی گفت «به‌قسرمانروا کی 
حق ندارد بگویدتو حکوست مسی‌کسنی نسه سلطلت» 
«چون من تتها کسی هستم که سول داع وبا 
مملکت می‌باشم.» 


این نوع تسفگر حتی بسا دموکراسی مسحدوه 
امارات متحده عرب قابل قباس نیست. تا بسحال با 
استفاده از 


ار ناشبه از بپروزی سظامی در ار و 


نیز رفاه حاصل از درآمدنسفت. فسقط پسوخشی بر 


روی یک یجران عاد نسجزیه گذاشته شده: بسدون 
آنکه اقدامی در سورد ل آن بشود. واضع اس که 
این روش به‌استقبال غطر و دردسر رفتن است. 


دور * جا انتاده است. 
دو سطر اول سئون سوم به ابندای 
اول منتقل می کرد ند ۰ 


وجه 


خوا نفد کانن ومشترکی ون 
بط رم ایتکد ات تبریهای 


مستقلا ست و تنہا منیع مالی آ 


۳4 


تیه( 
دم کنك‌عای ریرح 
OLE EY‏ 
تخت طاووس ( روزولت) واریز کرد ه 
ورسید ان را برای با با 
ارسال د ارند ۰ 


رات شعیسه 


چه از نظر اقتصادی اجتماعی 
چه از نظر فرهنگی و ساخست سباسی در تعارض 
برده و همین ضدیت کامل با تمام مسناسیات بسیشین 


پبدا شد از مشروطمه به‌ابن طرف در ۱۵ سال اخیره 
بود که ابدنولوژی اسلامی زیر بنای کامل ابسن 
قرار گرفت. البته با شناخست کاملی که از 
ابن ابدئولوزی به‌عنوان یک مکتب سیاسی. 
ااتتصادی. اجتماعی و فرهنگی ببدست آمده بسود. 
شته از نها برخورد قهرآمیز در این مبارزه دلیلی 


بش انسقلایی‌تسر مسی‌شود, 
خودبخود در تعارض جدی‌تر و بسنبادی‌تسر با نظام 
نه فرار می‌گیرد و مقارمت هم از جانب نظام کهنه 
خواهد برد و ناچار برای درهم شکستن ابسن 


ف ابن ببود که استبداد از پسپن بسرود و قسانون 
ااساسی حساکم گسردد و نغییرات جنبة اصلاحسی و 
اروبنانی داشت و مقارمت فسدرنهای حساکم هم یک 
جنا سیاسی 


سقارت سیاسی بود و برخوردها ب 
داشت. اما در این ۱۵ سال که مسردم بسا کل سیستم 
ادرمی افتند, سبستم مقارمت سی کند و تخبیر نساکتیکها 
ار عقب نشینبهسای رژیسم هم از قسببل فضای سیاسی 
باز در این رابطه بود که سار 


بماند. از قبیل ابنکه قسانون اساسی اجرا شود با شاه 
اسلطت کند. نه حکومست. انا هروقست که چبش 
اروی مراضع خود تکیه مبکرد و ضدبتش را بسا تسمام 
بناسیات و بنیادهای رژیم و سلطلث و ساخت کسلی 
اجامعه مطرح می‌کرد. رزیسم نساچار پسود مسقاومت و 
اسر کوب کسند و در سفابل مبردم هم بابد دست 
به‌اسلحه می‌ببردند. بنابراین خود مکتبی شدن جنبش 
او ماهبت ابدئولوزیکی آن یمنی ابدئولوزی اسلامسی 
|که نمی نواند هیچ نوع سازشی با ساخست سیاسی - 
اانتصادی و فرهنگی نظام داشنه بسانند, مسوجب 
در گبری و تضاد کامل شد و ابن تضاد هم حسل 
نمی‌شد مگر با یک برخورد قهرآمیز که سرانسجام 
رخ داد. باب این بنظر من جنبش به‌ایسن دلانسل یک 
اجنبش انقلابی است و مسی‌تسواند به‌یک دگر گونی 
کامل ز همه‌ج‌انه در هم بستیادهای جسامعه سنجر 
گرد 


۲ ابودی سرمایه دارک 


س - له تا زمانی که هدف فسطع سلطه امبر ی الیسم 
برد. مبارزه شکل تهرآسیز داشت. اما بسه از ایسن و 
برای ایسجاد آن دگسر گونی‌های عمبق اجنماعی که 
لازسه یک انسقلاب است. آیسا هنوز به‌چنین 
برخوردهای قهرآمیزی نباز است؟ 

اج مبارزہ با ار بالیسم دلبل وابستگیهایش با 
نهادهای ارتسنجاعی جسامعه و سرسای‌داری وابستدر 
نمی‌نواند جدا از سبارزه با بایگاههای امپریالیسم در 
جانعه باشد. در حال اضر طربه‌ای که 
»مپربالیسم و بسایگاه سیاسی‌اش که رزبسم سلطنتی 
بود وارد شده چنان سهمگین بسود که اگسر این 
احرکت انسقلایی اداسه بابد و مسناسبات استعماری 
اسرمایهداری و استبدادی حتاکم را درهم بریزد. بطور 
قطع نمی‌توان گفت که آنسچنان مسقاومتی در بسرابر 
جنبش بوجود آید که ناچار از کاربرد مجدد اسلضه 
اشيم چبرا که هم قسدرت انسقلایی مبردم بسیار 
بالاست و هم نسبروهای ارنسجاعی شدی دا ضربه 
خورده‌اند.البتهجنیش‌های انسقلابی بسوده‌اند که 
بدهدفهای خود نرسیده‌اند. این مسئله دیگری است. 
اما بهنظر من ایسن جنبش ظرفیت انفلامی لازم بسرای 
دگرگونی تمامی نسهادهای ارتسجاعی را درد و اگر 
این حر کت دنسبال شود شاد بستوان بسدون چنین 
برخوردهای دراز مدتی بقیه مسناسبات ارتسجاعی را 
هم بهنفع یک انقلاب اسلامی دگرگون کند. 


۳ عداهای انقلابی 


اس - در همة انقلابهای جهان. اعدام‌های انسقلابی 
بیاری صورت گرفته است, که در انسقلاب ایسران 
٬نسبت»‏ اعدام کم بوده است آیسا ایسن تسقدس یک 
انفلاب است با ضعف آن4 


|ج - اصولا آن اندازه که من از دیدگاههای تاریخی 
قرآن برداشت سی کسنم. هیچ انسقلابی در تاریخ رخ 
نداده است مگر اینکه با یک برخورد قهرآمیز توأم 
بوده و این برخورد آنگزته که قسرآن بسا ارانه 


میدهد, با نابودی سریع نیروهای ستمگر همراه بود 
است. مواقعی که پپامبری ظهور می کرد بسا ژصینه 
برای سقرط یک رزیسم و نظام قسراهم مسی‌شده, 
معمولاً در مرحل نهائی ان تسفیر اساگهانی. ق اطع. 
سریع و قهرآمیز بود و سردمداران نیروهای ستمگر 
نابود می‌شدند. پر اساس ایی نسچربه و ایسن فسانون 
حاکم بر تاریخ یک انقلاب نسم تسواندبسبشو این و 
باصطلاح فرآن «انسمةاکسفرم را از دم تبغ مسجازات 
نگذراند. باعتفاد سن این نامرس یک انسقلاب است 
و از همان تصاصهائی است که قرآن مسی‌فسرماید در 
آنها حیات و زندگی است. هو لکم ضی‌التصاصی 
حباة با اولی‌الالباب» پعنی که شما با ان کار حیات 
تکاملی جامعه را تقویت می کید و اگسر جز اپسن 
باشد چون نجروهای بساطل و ضدتکامای سیمانند: 
میتوانند سوجب افسردگی حبات واقسعی جسامعه 
بشوند. بنابراین اعدام کسانی که دستشمان به‌خسون 


مردم و به‌جناست و خیانست به‌جسامه آلوده است 
امریست که نسمی‌تسوان از آن اجتناب کسرد و بساید 
انجام سی‌گرفت و شد. به‌نسظر من در جسواب 
اعتراضهائی که به‌اعدامها شده پود که ان نوع 
اعدامها دمکراتیک نبوده (خوب آنها در چهارچسوب 
بینش خودشان فکر می کنند نه یک پسبنش انسفلابی) 
در یک بینش اقلابی وقتی دشمن بسا شما و پا هة 
مملکت درمی‌افتد و مقاپله می‌کند و تا آخرین لح ظه 
همة قوای خودش را علبه مسردم بکار سی سرد ودر 
نمام طول زندگی سیاسی‌اش عملا پر ضد مسردم ودر 
برابر آنها ر مصالح جامعه بوده: سجرمیت ایسنها نه 
در یک لحه ر نه در یک شرابط مسخفی از چسامعه 
رخ داده پلکه مجرمیت اینها در طول سالها بسطور 
علنی و دانمی و مستمر اشبات ده و بقول اسام هیچ 
نبازی بهانبات مجدد جرم برای کسانی که سالها بسر 
ابن سردم حکومست کسردند, غارت کسردند. استتمار 
کردند. معلکت را فروختند و خیانت کردند نبست. 
در این مبان اسلام کسانی را که بسدلیل جھسل و یا 
به‌اجبار در صف دشمن مردم قرار گر فتهاند, دا 
می‌کند. زرا معنقد است که ابسنها در سناه آگاهی و 
آزادی غالا قسادرند شخصیّت خود را عرض و 
زندگی نوینی را آغاز کنند و انسقلاب ماهم بسدلیل 
همین ایدئولرژی اسلامی‌اش چنین فسرصنی را 
به‌چنین کسانی می‌دهد. 

یا ب چين فرق مروا ادست آززفای 
انقلاب را پهخطر اندازند؟ 

ج س به‌نظر من پسرخوردی که اسلام بسا ابسن مسئله 
دارد. آزادی بدون قید و شرط نسیست, در صدر 
اسلام و در یک نجرد ایدئولوژیگ, وقش اسیری 
توسط مسلمانان گرفتار مسی‌شد اورا نسميکشنند و 
به‌زندان هم نمی انداختند. چرا که اسللام سعنقد است 


زندانی کردن به‌شکل مرسوم نمی‌نواند اسر تسربیتی 
داشته باشد و چه بسا کبنه و نفرت و تضاد ابنها با 
حسق همچنان نگهداشته شده ر حتی عمبق نسر نیز 
بشود: زیر آن شر ایط روحی و ذهنی لازم بابد اعد 
نا انسان پتواند. آزادانه حن را انستخاب کند و 
شخصیت خود را عرض سازد. 

بنابراین او رادر شرابط خاصی نگهمیدارد که 
هم آراد است و هم نحت‌نظر = ایسن همان چیزی 
است که به‌غلط اصطلاح بسردگی را بسرایش بکار 
بردند و برادشت‌های غلطی هم از آن کسردند -- 
اسلام چنین کسی را به‌خانواده‌ها سی‌سپره و نأکید 
داشت. که او را مسانند بسرادرنان و بسا فسرزندتان 
نگهدارید ار در طول این زندگی مشترک با حقایق 
و عدالت و برابری اسلامی شرایط اسروز می‌تسوان 
استفاده کرد تا چنین افرادی را که از روی جهسل و 
ار به‌صف دشمن پپوسته‌اند از دامن 
ضدانقلاب دور نگهداشت. تا زندگی تازه و اسانی 
را آغاز کند. 


۳ + ویژگیهای انقلاب 


س - صرفنظر از اسدئولوژی انسقلاب ایسران که 
اسلام است. ویژگیهای این انقلاب در چیست؟ 

ج - جدا از مکتب و ایدئولوژی اسلاصیاش, 
خصلت مسردمی ایسن انسقلاب یکی از ویسرگبهایش 
است. البته خیلی از انسقلابات بسا مسردمی هستند یا 
تکیه بر مردم دارند: بخصوص انفلابانی که در قسرن 
معاصر ما رخ میدهند. در انقلایات سبلحانه سعمو له 
یک نیروی بیشتاز هست که سازسان یاف ودست 
به‌اسلحه می‌برد. اما با اتکای هسردم و بسا سغنیه از 


نیروهای مردمی. جه انسانیی و چسه سنوی اقا 
نقلاب ما محروم از یک سازماز اشقلایی یود 
که سازمان یافته و بسا گسترش زیساد طسرح بسریزد و 
راه حلی نشان دهد و سردم بسدنبال آنسها بسر ریسم 
پیزوز شوند. بلکه غالا این صردم عادی یسعنی همین 
توده بودند که بهسیدان آم‌دند و بسا سقاومت و 


ایستادگی‌شان این اتحقلاب را به شمر رساندند. در 
داقع یک حالت خودبخودی, الینه نه به‌ایین سعنی که 
هیچ ترطمی و هبع هدایتی نبوده, وجسود داشت. ولی 
ما یکی مصقاومت محردمی را مسی‌بسینيم که از آن 
چهارچرب‌های کلامیک خارج بسود, شما در ایسن 
یکی دو حالی اخیر که مبارزه اوج گرفت لابد شاهد 
بودید که یلی ازتاکتیکها و شبوه‌های بسرخورد بسا 
رژبم را خود بردم یداع میکردند. این تبود که یک 
سازسان پسشنآزی طحح بسربزد وراه حلی نشان دهد. 
غالبا در این ادا یروهای روشنفکری بسجای 
اینکه پو ببانض و هدایسث کر 


تسود ایند 


دار پودتر 
خلاقیت و ابتکادات سردم در عمل ظاهر شد و 
ما همه ا دیردہم که در مسحل‌ها چگونسه مسقاومت 
می‌کند, چگون بهم پخاه مسی‌دهند. چگونہ اخبار را 
می‌رسانند. را این مسثله رار و اعلاصیه؛ یز 
خلاقبت مردمی نی تصوانست بک پسپامی را بسا آن 
حرعت در رن نوژیع کسند و به‌همه بسرساند. بسا 
خیوه‌های خیلی زبائی دا که سردم اداع کردند مثل 
شعارها ر مناجان شبانه‌شان که شبها برای شکستن 
سد سکوت و نقض ب‌فررات حکوست نسظامی روی 
پشن,امها جمع می‌شدیحم. اینها همه شیوههای سردمی 
پود و بهي من ابن را هیج سازسان خساصی اداع 
نکرد. لته ابن مردم که سیگ ولم مسردمی بسودند 
شمن داتن رابط ستقیم با رهبر انسقلاب در 


ارتباط مخسیی؛ گروه گسروه نیز بهم یوند 
می‌خوردند د ثچر بانتمان بلافاصله منتقل سی‌شد. 
بابرابن خود این بشناز سودن نود سردم و سقارمتی 
که همین بر دم کردنه, عامسل سهمی در پسپروزی بود 
می‌دانبد که حازبانها و رهبران شدیمی‌تسر ما همه در 
مقابله با یدرت لسظامی رزیسم اغلب احساس عجز 


می‌گردند. اسا ایس محردم بسودند که ابسنادنسد و 
بهپبروژی ررحسرند: اهیچت این وبژه ی از ابن نسظر 
زیا است که برای مراحل بعدی هم سا به‌آن انیروی 
مردم) شیا یدام داشت. در غباب یک سازمسان 
متشکل که سا هتوزاز داشتن آن سجروم هستیم بساز 
همین نیرری مردمابست که مبی‌نوالد با ضدانفلاب و 
ارنجاغ ر بازماندههای نجروهای امپربالیسنی بجنگد. 
و اگر دقت سم بگی اذ بسرچسته‌نسرین خصلت‌های 
رهبری انقلاپ, انام خمینی: هم تکیه سر همین 
نپروی عردم سور که ببب عد فدرت مسردم آزاد بشود 
و بهمیدان مجارزه گام تسهد- و هنوز هم ما در نسمام 
پسرخرردها و ‌هین‌های ایشان ابسن ویس گسي را 
خوب اتان ی کیم کسه ایسمان و اعتقادی 
بی‌سابه‌ای بسمیحريم الشان صبی‌بهند و همین عاصل 
مهمی بور که آنقلاب ما با سرعت زیسادی گسترده و 
توده‌ای عد د تروانصت زودتسر از آنسچه که خیلی‌ها 
ننظار داشتند به‌پروزی رسید. 

انا ویزگی ددم نشی انت که امام خمینی در 
انقلاب د سجج و انسعاد روم داشتند. نقش دوگاه‌ای 
هر یگ زجود راھ از یک طارق آن تسه وعتفرت. 
و کبنه و نضادی را که محردم بسا رزب داشئند, ایشان 
در اسنادگی ر نون پذیربشان نجسم بسخشیدند و 
از طرف دیگر پهتران یکی رهبر مسذهبی اسلام را در 
شکل زشده د ہر کسی مطرح کسردند و ودهم 
مظهری از آن شدنه: این دو عاصل وحسدتی را که 
مردم بدان نجاز اضر و سازمسانهانستوانستهپسودند 
ایجاد کننر. ایجاد کرر 

البنه ون هبع چنبشی خلق‌الساعه نسبست و در 
طول زمان یکل محگیرد: نمی‌نوان نسقش رهبری 
سازسان‌های بسشنازی را که ج شکل رجهت 
دادند و در کرای بار سسختی با مسیارزه خود 
افسانه کت اپذبری دزیم دا باطل کردندو سنت 
شهادت ر ب‌قاومت را زنسره کسردند و نشان دادنسد, 
نادیدهگرفت. 

خوب ایسن دو عاسل دست بسمدست هم ایشان را 
سمیل کردند د در ابن‌ن‌ارژه وحسدتی را کسه سدان 
تیاز داشتیم بوجود آم چرا ناز داشتیم؟ 

این ثابي از دای پلیی جسانعه ما بسود کہ 
اجازه نمی‌داد اصولا ازاب و سازساتها رشد کنند. 
و چون سازمنها د تشکبلات گسترده‌ای نداشتيم که 
بتوانند اکثربت زیردهای بسشرو و سردمی را متشکل 
کنند ر وحدت دهن کار مبارزه ما خود بخود‌دائماً 
لنگ بود. البته عاسل استعمار حتی در طول سالهای 
مشروطه مد و نعفهانی که در شکل سازساندهی 
وجود دائسن هر گز ابن فر صت را به‌جامعه ما نداد تا 
وهای روخن وکری از طرق نشکیل یک زب 
یا احزاب 


از سردسی بستواند مسبارزه صردم را 
رهیری کند. اگر وت کیم مسیبینیم کسه پس از 
دیکتاتوری رضاخان هم کسه احسزاب مسجددا کل 
گرفتند. توان‌تند کار ر همی صورت دهند تازمان 
دکتر مصدن که دلبل مسیارزانی که او کسرده و 


اعتمادی که ببدست آورده بو نراقت بوده را مرم 
کید تاران پسیج توده مسردم دز ابسن دوره‌ها 
متأسفانه از ریق احزاب مر نشد, که ابن خود 
قابل تأمل ابت که جرا اصولا ازاب در سالهای 
پس از مشروطه تاکنون ستوانستند نسقش نساریخی را 
که یک جزب می‌نبواند دائنته اشد اقا کستند, در 
مرحله بعدی هم همبطور ودا بخصوص بهد از ۲۸ 
مرداد کته اختاق شدبدتر شد و رژیب فرصت و 
جازه فعالیت‌های سباسی و ایدئولوژیکی را نداد 
زمبه برای رشد نشکلهای قوی و سنجسم کم بسود و 
تشکلهای ابن چنین اگر هم بوجود آمدند. نتو انستند 
نوده‌ای شوند. ابن بک عامل سهمی بود که علیرغم 
وجود تمام ضرورتسهای عینی برای انسقلاپ ما 
نمی‌توانستيم به‌برحله عمل برسیم 

ورود آقنای خبینی به‌صحنه مبارزه, که هم آن 
خصلتهای لازم برای رهبری از لحساظ صدافست, 
تقوی, ایمان ب‌سردم و خصنه‌ای انسقلابی و 
سازش ناپذیری را همراه با درایست لازم در رهبری 
سیاسی در خسود داشتند. ابسن خسلاه رهبری را پسر 
کرد, این بود که یکباره سردم هجوم آوزدند و 
آرزوهاشان و آرسانهاشان را در شمارشان عنوان 
کالب و وای بسا کے یسوط از یا 
ویسزگی‌هانسی است که خپلی اهمبت دارد. گسرچه 
معتقدم که 


,وهای امپر پالپسنی و کسارشناسان آن 


بشدت دنبال آن هستند که جیشی ما را ر 
ویزگی‌هایش را مطالعه کنند, آسها که پر مپنای 
محاسبات قبلی‌شان و شناخنی که از جنبش‌ها و 
انقلایات در مج داشتند و در ایسران هم مسطالمه 
می‌گردند. انستظار یک چنبن شجولی را نسداهتند و 
این برایشان نکاندهنده بود و قسطعا سعسی خسواهند 
کرد که ویژگی‌های انقلاب مسا را پسیدا ند تا از 
تکرار آن بر کشورهای مشابه جلوگیری کنند, برای 
آنها تأثیر اسلام و مکانسپزم انر آن در ایسن انسقلاب 
خیلی مهم است. اما ابن مله نیز مسطرح است که 
همانطور که آنها اسنفاده خسواهند کسرد, مسلت‌ها و 
خلقهای سلمان دبگر هم استفاده خواهند کرد و از 
آنجا که هیچ اسفلایی عبت تکرار نسمی‌شود و در 
جاهای دیگر فتط .ست‌های عام آن تکرار خسواهد 
شد و در هرجا وسزگی‌های خاص خودش را خواهد 

این در عامل خود یک ویزگی سوسی هم داشت 
که سرعت پپروزی و درهم شکستن فسوای دشمن 
پود سرعتی که هیچکس اننظارش را ندابت. ایسن 
سرعت هم ناشی از همین بسیح نروهای مسردمي از 
یک طرف ودم بولوزی اسلاسی الاب بود که 
خیلی متهم است و سوم رهبری: یدئولوژی اسلاصی 
که می‌گریم: از این جهست اهمیت دارد که یک پسیوند 
فرهنگی بین سردم وجبود دارد, اسلام بسوده و هست. 
این پپوند فرهنگی خود بخود ننألبرش را له فسقط در 
پسیج تسمامي سردم در شهرها و حنی بسعضی 
روستاهاء بسلگه در ارتش هم داشست. سربساژان اي 
که از مردم بودند وان پسپوند مسذهبی را سا مسردم 
داشتند,نه ففط در رنج و سنم سهیم بسودند که در 
یمان مذهییشان هم. و مي‌دانيم که هیچ غمل انسانی 
ست که از سار فاخست ‏ ایسدثووژی نگذرد 
بعنی در صورت وجود عواسل سح رکه قسوی, آنسچه 
بهعمل شکل نهابی را مسی‌دهد نسوع تسلقی مسردم و 
شناختشان و ابدئولرزیشان است, بنابراین ایسنجا 
مذهب قش تعین کنده در روز عکس العمل نبت 
به محر کهای افستصادی سم اجنماعی مثل ظلم, فشار و 
اختناق داشت. در این‌جا اسلام این نسقش را بسازی 
کرد و این پپوند 
عکس العمل‌هاشی را که سرهم داشتند, ولی در اسر 
شناخست غلط و سبتش غلط قسبلی‌شان فسرصت 


پروزش را نداشتند. یکپارچه ظاهر کند 

سریاژان ارتشی بدنبال فرمان آفای خمیتی که 
رهبر و سرجع مسدهبی خسودشان مسیدانستند قر ار 
می‌کنند و آین یک ضربهببزرگی بود برای دشمن که 
تتواتبت به‌شکل کلاسیک در رام انلاب 


مراکز بخش نشریه امت 


۱- کتابفروشی حنیف هفت‌چنار اول حسام السلطنه 

۲ - مدان امام حسین (فوزیه) کتابفروشی سعید محسن 

۳- میدان غار اول خیابان غار مغازه صفائی ۵۲۳۷۵۶ 

۴- بازار آهنگرها سرای حاج نادعلی فروشگاه اتحاد ۵۱۱۵۸۷ 


م -کتاب فروشی مولی خیابان انقلاب (تاهرضای سابق) نوسیده به 
دانشگاه تهران روبروی پمپ بنزین 


بستادگی کند. از طرف دیگر خسود ایس فسرار 
آثبر مضاعضی بر افسران جسوان گداشت. 


اران جوان که در مرش تار رهگ آسلاسی را 


همچنین تحت‌تأثیر محرک تضادهای اجتماعی پسودند 


بن فرار سربازان هم می‌توانست ضربه جدید بیدار| 


کنده‌ایپاشد: + انها هته متتوجب بسروز یکا 


رزیم و مسریکا بستوانند رتش 


داشتند و فکز مي‌کزدند علیه مردم بهکار رند 


هدوت موقت گرقنهشیده. نظر خود را در اتی ب اره 


مطرح کیہ رها رابجا بسا بجاو بسا صرف 


بهانه‌جونی می‌دانپدا 
ج - اصولاً یرادهائی که بسدولت انسقلابی رف 


می‌شود, سینواند منشاه‌های گسوناگونی داشته بساشد. 


نردید نیست که دولت موقت همانطوریکه پبرنامه‌اش| 
را اعلام کرده هدا 
ضدانفلاب است و اماد کردن چامعه برای تفیرات 
انلاب که خواهناخواه یمان آن دگسرگون‌هاو 
اساسي را اشجامداده و اظارات انقلایی مسردمی را 


که لاپ دهد پباسخ گسوید و رساش هم یس 


تلبت انقلاب و سرکسوب | 


انقلابی؛ در 
وی است که 


و همین مسله مسي‌تسواند 
اصیلی باشد. دو پن مشاء ضمف ب 
طول مسبارزه و 


نارساهائی‌ها را پبار آورده و خود خود ابسرادهاثی| 


لیل سرعت ۽ 


را پدنبالدارد. اما آسهایی که از مسوضع انسقلاب| 


رادرک می‌کنند که دول 


نارسانبها را می 
بک درلث برقت است و رظیفه‌اش مبرکسویی| 


ضداننلاب و بت قدرت القلاب و حاکبیت سردم 


است و در جه سبال و نسارسای‌ها را پا وچ 


بهاین راقعیتهامطرح سی‌کنند. ولی گسانسیکه دون 
نوجه باین رافسعینها و پا ابسنکه اصولا مسوضعی| 
نقلابی داشته باشند و فرصت‌طلبانه عمل سی کد 


ار دهایشان همانطور که گسفتید جنبة روشنفکرانس 
بععنی غلطنش, بیدا می کندہ 

در این میان باپن مله هم بابد توجه داشت که 
در طول سالهیابی که رزیم قسبلی حساکم بود با 


استضاده از مد هنگلست: تفت بسرای يرد 


کارهایش احنیا هیک دستگاه اجر ابی هم داشت ر 


در نتیجه تکنوگرانهابی را بخدمت گرفت, نا بستواند 


بهخواست‌های اقتصادی و سپاسی‌اش برسد. رژیم| 


ان فشر را گنه جسذب و نسقربت گرد و یسنان 


ندریجاً پسپوندهایشان را بسا مسردم از دست دادتد و 


حنی اثر فرهنگ تحمیلی رزیم و سرسایهداری در 


عراطف و احساسات و اندشه‌هاشان بخوبی مشهودا 
بود: رژیم نمام وسائل رفاه را برای این قشر فر اهم 
کرد نا ابستو! فکر؛ مهارت فسنی و سایسر 
تخصص‌هایشان را در اختبار او بگذارند هم برای 


حنی ‏ داشتند. طیعت 


نمی‌توانستند علاقه زبادی به‌سبارزه و رنجهای سردم 
داشته باشند و سهمی هم در آن لداشتند. ا نون که 
انقلاب شده, و القلاب راهم سردمی گرده‌اند که 
کمترین رابطه‌ای بسا ایسنهانسداشتهانسد, طینا ‏ 
شرایط بهم سی‌خسورد؛ آن درآسدهای گلا 
بی‌دردسر که بدون انجام کنار مثبت صرفا در رابطه 


1 


با یک نوع وابستگی و در خدمت بودن و تسعریف و 
کی از رو از E‏ 

خطر افتاده. ولی ینک انقلاب در این جهسث سیر 
می‌کند که معیارهای تازه ای را حداکم ند که مسبتتی 


بسرکار مثبت اجتماعی, صدافت, تقوی هستند. و | 


طبعیتاً نمیتواند با سنافع چنین کسانی سازگار باشد. 


و در نتبجه آنها سخا 


ان را با انسقلاب اراز 


می‌کنند. که البته چون آشکارا نمی‌توانند. طبعا آسها 
را در قسالبی از بسرادهای بسظاهر صتطمی عتوان 
می کنر 


با پشتیبا نی از دادگاههای انقلامی,پبروز ی انقلاب راتضمین‌کنيم 


پام جنیش مسلمانان مبارز 


هت ایران و به‌سازسان سجاهدین خلق ایسران 


به‌متاسیت سالگرد شهادت بر ادران محمد حتف تیا 


هی اصفر یزاگ ای سید ي وج يود 


عگری‌زاده و عبدالرسول مشکین‌فا+ 


نام خدا 


در جاد؛ طولانی 
ج‌گیری و ارتقاه ببه‌یک 
از حبات و تلافنهای اني در جر خن 


خواهران و براد 


ههایی است که 


این گذرگاهها استعدادهای تازه ای پا هغرصه میگذارند 
و حاصل تلاش سالیندراز توده‌ه زا بقشردگی یک 
لاقت ند گونه جر باز کسرکن گنره‌های کنوراو 


پست‌هانیکه در راه عور کاروان تکامل 


انیت قرار 
آدارند بکار میگیر ند و افق نازه‌ای به‌روی توده‌های تحت 
استم و خواهان رهایی میگتایند. 


برادران ما و سما شهدای چهارم خرداد از آن جمله 
ابردانی هستند که کار عظیمشنان بن‌بست‌های حرکث 
اجامعه بسری آزادی و عدالت را درهم بشکست آنان با 
هرشسمندی و یمان, با تسقوا و مسجاهدت یک مین 
راستبن راء دشوار ولی با عظمت انقلاب مسلحانه خلق 
اب را هموار کردند و از آنش جاودانه تسوحید مشعلی 
ظلمت کدة یاس‌ها و ناامبدی‌ها برافروختند 
آن علیر غم همة توطله‌ها و سر کسوبی‌های 
اسنبداد و خباننها و کارشکنی‌های 
فرصت‌طلبان و مرنجعین نه ننها خاموش نگردبد که 
بهعکس کورۂ انقلاب اسلامی ابران را ب‌رهبری مرجع 


اهریمنان اسنعمار و 


مجاهد امام خمینی و پههمت و فداکاری بی‌نظبر خلق 
سلمان شعه‌ورتر ساخت, 

در آستانه هشتمین الگرذ آن رادم ردان لیر و 
مجاهد و در اولین بهار پسپروژی انقلاب همه کسانیکه 


به‌آرسالهای شهیدان عشق مسی‌ورزند در بسرابر 
مسئولیتهای تازه‌اي قرار دارند سئولبته ائیکه ابقای 
نها جز در پرتو آگاهی درست و از خود گذشتگی و 
تحاد و همبستگی در خط اصلی حرکت انقلابی سپسر 


اتی و بو سردای‌اری واسته سر نیست ر هرگ 
فراموش نکنیم که پی‌ریزی نظام بی‌طبقسه نسوحبدی 
درصدر مسئولیتهای انفلا ییون مسلمان قرار دارد 

ما اطمینان داریم که قدرت ستحد خلق و همبستگی 
نیروهای بیشرو صادق به‌رهبری انقلابی امام خمینی 


ایسن راه بسعنی استعمار, ارت جاع ر 


سرمایه‌داری غلبه خواهد کرد 


پرموانع بزرگ 


یک درست سی‌ساله ایالات ستحده امکان آنرا نبافته 


نت که اجازه ورود بسهایسالات متجده را پسدست 


آورد. ری اضافه کرد انسقلاب ابسران و سقسوط 


حکومت ناه افر سخربی به‌سیاست خارجی ایالات 
سنحده داشثه است و عناصر اندرو خساورمبنه را 


تاو 


به‌میزان زبادی تهیج نموده است, وی 
غه ۱۹۸۰ بدلیل انقلاب ایران و سار 


ماجراجونی‌هاشیکه توسط اتسحاه 2 


میشوف مملو از آشوب و ناآرامي باشد. 
سس 
یمان حدید در حاورمیانه 

روزنامة السفیر جاپ بیروت در ناریع ۵۸۳/۱ 
فاش کرد در بی انقلاب ایران و ملاتمی شدن یمان 
سنتو,آمریکا دست‌اندر کار پیاده کسردن یک طسرح 
عظیم نظامی در جهت ای جاد سیمان تازه‌ای در مسنطته 
تس رکه و 
یونان است. السقیر می‌نویسد بر اسا گزارش 
آمریکا فعالیت نظامی گسترده‌ای را در جهت ایسجاد 
پایگاههای نظامی در بونان آغاز کرده است+ 


خاورمیانه با رت مضر - اسر 


بسرادر ابسرعمار در رأس یکی از اجتماعات 
کمیته اجرانی فتح 

ببروت ۱۹۷۹/۵/۲۳ - وف 

دیروژ که اران بش اطبا تح 
اجتماعی برباست بسرادز ابتوغمار زین کسمبة 
جرانی سازمان آزادسبختی قلسطین و فرنبانده کل 
تبروهای اتلاپ گیل داده رمسائیل یسین الملل و 
عربی و هم‌چنین نتایج مثیت کنقر انس اسلامی فاس 
مورد بحك شرار رفت ابسن کلمنه نوطه لف 


ابیرباليستي - صهیر نیستی - سادانی را شب بشدت 
حارم کرد و بای زوک ان وهه 
مذاکرات ماذات با صهپرتسیسنها درباره طسرح 
خودمختاری: کمینه مرکزی فستح از مسردم فساسلین 


خواینت برای نابودی طزح خود مسختاری که اشفنال 


فسلسطین را ادامه مسبدهد بسا شدت هر چه نسمامتر 


مقات کند.. پر چ ې 


"فورد" میگوید 


۲ واشنیگتن - جرالد ورد 
را.س جمهور ساب آسریکا اعلام کرد که 
دء ایران اجسازه دارددر آمسریکا زندگی 
کد۔ و افنزود که اگر شاه در ایسران همچنان 


قدرت میدادت. امریکا از ننفت بسیشتری 


بر خوردار می‌ند. وی 
جریان جنگ ۱۹۷۳ خاور میانه اه با تأمي 
وسایل جنگی اسرانسیل باین کشور کمک 
کرد و در آن دوران نسیز بسیاری آمسریکا 
شتافت. ار گفت اگسر ایسران همچنان زیر 
کنترل شاه بود ما به‌جای یک با یک و نیم 
میلیرن بشکه که امروز از ایران دریسافت 
مسی‌کنيم ۵/۵ مسیلیون بشکه لفت وارد 
می‌کردیم. وی سپس ادامه داد که اگر ما 
مجبور به‌جیره‌بندی گاز بشوییم ایسن یک 
فاجعه خواهد بود. 


KKK 


اقدام 4 تبرنگوی 


رژیم سادات 

کویت ۱۹۷۹/۵/۲۲ - رفا 

روژامة کوینی قبس وشت: ادام تاژه‌ای 
برای سرنگونی رژیم سادات از سوی گروهی 
از افسران نسیروی هوایسی و ارتش مصر 
صورت گرفته و این اقدام نوسط سازمانهای 
جاسوسی آمریکا و مصر کثف شد و سازمان 
یا ا سازسان امسلئیت بعنر رختفن کسزدن 
اقدام دست داشتند گسروهی از افسران 
در این رابطه دستگیر شدند. سادات یک 
افسر مصری را به‌اشهام اقشدام به‌فسرار با 
هواپیمای میگ به.وریه اعدام کرد 


کیان ] 


دینی که افبون نیست 


از بوش آفریک, جاب پاریس ۲۷-۲۱ مه 
- ۱۹۷۹ 

است‌الله خمینی یک رزبسم سلطنتی دو هزار ر 
بانصد ساله را بسزانو درآورد و شکست سختی 


به‌آمریکا «غول سترسابه‌داری» زارد کسرد... جملة 
معروف مارکس «دیین افبون مسلتها است» دیگر هیچ 
معنائی ندارد. دلیل بسارز آن چنیش آیست له خمینی 
است که همه سا شاهد آن بسودیم. خلق ستم کشیده 
که اکتر آنھا باشقر دست به‌گسربیاند فسقط بسرای 
پاسخ به‌ندای اسلاسی رهبر شبعه. سینه‌های خود وا 


هدف گلوله سربازان 
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محدود میشود. یا سرمشقی خو اهد یود بسرای دیگر 
کشورهای منطته و آفريقا که فين قافر است 
بر گترین بسیج‌ها را در مردم آن مناطق پدید آورد؟ 

اکنون ابرانبها می‌توانند بگوند «دیین, خمیر سایه 
تا 


نیویورک س خبر گزاری اسلاصی - بگزارش 
خبرگزاری لیبی بسباری از سازسانهای آسریکانی 


جنگ تبلیغانی وسیع و شدیدی را بر علبه سازم ان 
اریک آغاز کرده‌اند و این سازسان را سئول بحران 
انرزی در جهان مسیداند. بازسانهای آسریکانی 
خواهان اتخاذ ندایبر شدید و سرقراری سحدودینهای 
بازرگانی بر علبه کشورهای عضو اوپک نده‌انند. از 
جمله این سحدودیتها: متوقف کسردن صادرات مواد 
غذابی به‌کیورهای عضو اویک, سدود کردن 
سرمای‌های بیش از ۳۵ میلیو دلار کشورهای عضو 
ارپک در آسریکاو عدم فسروش تسجهیزات ساضست 
آمربکا به‌این کشورها است. 
اد 


تصمیم صهیرنیستها برای نابردی 
اردرگاههای فاسطینی 

پیررت ۲۴ر۵ر ۱۱۷۹ - وا 

رایزمن وزیر جنگ بولت انبرائیل اعلام کسرد 
تصمیم دارد عملیات نظامی خود را علبه نامان 
آزادییخشی فلسطین ادامه دهد و این عملیات نامل کلیه 
مناطقی خواهد بود که سازسان آزادیبخش فناسطین در 
آنجا فعالیت دارد: ۱ 
صهیونیستها برای نابودی اردوگاههای فاسطینی در 
لبنان میکند - دشمن مبخوافد صدها شفر را بکشد و با 
آراره و بی‌خانمان کند. سازبان آزادیبخش فلسطین پا 
نوجه پاین مسئله از کلیهدولنها و نیروهای مترقی جهان 
میخراهد که با اقدام خود بان کشتارهای رحشیان» 
خانمه دهند نا هعلت فشلسطین ابن امکان داده شود که 
حف خاکمیت خرذ را بر فساسطین و رهبری انسقلاب 


اعلان دشمنی حکابت از نصمیم 


فلسطین را علیہ صهپونیسنها پدست آورد 
EL‏ 


اعنراض به کشتار کودکان 
در آفسریقای مر کزی 


ای رت ورگ زاری! ایک برس .بت 
«سبلوستر بانگولی» سفیر امپراطوری آفسریقای 
مرکزی در فرانسه نایبد کرد که هفته گذئمنه صد 
کودک در کشور ری قتل‌عام شده‌اند. وق سپس 
برای اعتراض باین کشتار اسنعضا کرد و از درلت 


فرانسه سقاضای پناهندگی سیاسی سمود. انگ 


گفت من دولت آفیریقای مسرکزی را مستهم به‌قستل 


کودکان و په‌مخاطره انداختن آبنده کشور میک 


ین 


تروریست «ایستان» از سیاست صهیونیستی 
پرده بر میدارد 
فلسطین اشفال شده - ۱۹۷۹/۵/۲۷ - رقا 
تروریست را فال ایتان 
در تصاحبه‌ای با روزنامة صهیرنیستی «سعاربه گفت: 
اسراثیل در جنگ علیه چسریکهای فاسطبنی روشهای 
ثازه‌ای بکار سرد که بر قواعد استوار نیست, ابسن 
مطلب بدنیال اوجگیری عملیات انقلا ییون در فلسطین و 
لفات زبادی که به‌صهپونیستها وارد شد, اعلام شده 
است. عملیاتی که صهیو نبسنها را پلرزه در آورده | 
ری افزود: اسراثبل یک نبردی بدون ضوابط ممین علیه 
خرابکاران براه انداخته و این نبردی است برای حفضظ 


ستا ار سابل 


موجودیت. اسواثیل. 1 

اظهارت تروریست «ایان» حکایت از آن میکند که 
جنگ آنھا علیه چبریکهای فلمطینی بر هیچ قواعد و 
ضوابطی استوار نیست و فوائین بسین‌الملی و حتی 
حقوق بشر را به‌هیچ‌وجه رعایست نسمبکند و تستها 
به‌سپاست تجاوز طلبی استوار است 


معرفی شریه 

نشریه «جهاد مقلم» ارگان سازمان مولمان مسلمان 
نشار بافت. در معرفی آن در شريه آمصده است که 
ار «جهاد معلم» نشانگر این واقعیت است که 
می‌خواهيم ارتباطی گستردهتر با همه کسالکهخود را در 
راه نحقق انقلاب فرهنگی و آموزشی مسئول و مهد 
مي‌شناند پرقرار کنیم» 

موققیت خواهران و برادران سقلم رادر امار 
«جهاد معّلم» و در راه تحقق انقلاب فرهنگی و آسوزشی 
آرزو می کنیم. 


صد اغلاب ہار دیگر بسا سودقصد بسجان 
حجت‌الاسلام هاشمی رقسنجانی چهره متقور خبودرا 
هر چه پیشتر می‌نمایاند. ابن گونه اعمال که حاصلی جز 
ابجاد جو وحشت. اضطراب و بدبینی نداره در خدمت 
جهانخواران بین‌المللی و ارتجاع داخلی سی‌بساشد. 
روصن بت کے این افتدامات مسب رحانه هیمگاه 
تمی‌تواند در ارآده و ایمان راسخ خلق قهرمان ما در راه 
پرقراز و شیب انقلاب اسلامي خوه کرچکترین خللی 
دارد کد 

ما ضمن محکومبودناینگونهاعمالضد انقلابی و 
جنابتکارانه از دولت و کله نجروهای لول و مومن 
بانقلاب مبخواهيم چهت پیشگیری و رشه‌گن نمودن 
ابنگوته اعمال ضد سردسی هوتنیارآنه و تاطعانه عمل 


۵ جنیض مسلماننمبرز 


* 
یاد شهید 


نوشته زیر استفاده از نامه مادر شهید. 


به ۲ مت‌انگاشته شده است 


ی؛ می‌توآن احر» پود و «همه بود» و در ر کاپ 
حسین 
جنگید و ه‌گلهای باغ شهادت پیوست! 
باد سر باز شهید اسلا اسماعیل سلاست بسخش 
گرامي دادیم 

در یکی از را 
چشم به‌جهان گشود و به‌همین مسناسبت, امش را 
اسماعیل گذاشنند, پدر و مادرش هر دو کارگر بودند و 


فا نار مار ا هد بان 


روز و شب کار می‌کردند و همه آرزربشان این بود که 


اسماعیل «ب‌جائی برسده 


زمان کودکی, اسماعبل با چشمهای درشت و 
قبافه‌ای معصوم در مبان همباژ بهایش به‌صداشست و 
خوشرولی معروف بود از همان زسان به‌سر گذشیت 
نهرمانان و فصه‌های حماسی علاقه داشت و درد 
وادار می‌کرد نا پاسی از شب برای ار قصه بگوید. 

تا سن ۱۶ سالگی فمراه با خانواداش در خضوی 
زندگی می کرد و سپس به‌ارومبه مهاچرت کردند. بعلت 
نباز خانواده در این سالها با دست فسروشی و فر وختن 
بامیه پولی بدست می‌آورد و همه را در اختبار پدر قر ار 
می‌داد. همواره از مادرش می‌خواست که ماز را به او 
یموزد و هرگز نمی‌خسواست که کي را از خسود 
برنجاند. سپس بسه‌بسنائی پسرداخت و در حسالیکه در 
دبیرستان بهتحصیل مشفول بود. در ۱۸ سالگی مدرک 
سوم دبیرستان را گرفت و با درجه گروهبانی به گارد 
پیر 

هر وفت به‌ارومیه بازمی‌گشت بچه‌ه رادور ود 
جمع می‌کرد و می‌گفت «هرکس ناز بخواند به‌او پول 
خواهم داد.» و حتی بچههای هم‌محلی را نماز خواندن 
دعوت می کرو 


چاپ شر کت افست «سهامی عام + 


وحدت نیروها ی آنقلابیمسلمان‌ضامن‌پیروزی ماست 


لطفا" وجوه نشریات ات را ب‌حساب جاری شماره ۴۰۰ بانک مادرات 
شعبه تخت طاووس روزولت واریز نمائید . 


آدرس‌حددد: خیبان چارشمالی نش خیابان أمحو 
(انجمن دوشن وبانوان سابق) ۳ 


ارتشی ضد خلقی و ضداسلاتسیو با 
نظامی استیدادی, هحباکبیت خویش ادامسه مسیداد 


کتون ببراي جرکت جسامعه در راستای یک جسامعه 


توحیدی, در آغازء نابزدی تسمامی این نسهادها و 


پفراری بهاهای نویر اجتام استم اکر بسا یکی 


عراض ایی شا مرکا نوماه مان 
حهودیست. دولت ماو ود سا هم تسنها سیک 
اعتراض آنهم بصورت یک تبلیغ سیاسی اکنفا تیم 
و دولت در ابر ضد یرتامتهای امپربالیسم امریکا 


برتام‌های انفلابی در جهت تحریم کالاهای واردانی 


زی مواد اولب زندگی 
دگرگونی پاینهای صبصت کدوړو ی برون سین از 


صنایع سونناز و وابسته, نعلیم جامعه در خلاصي از 


سمیارهای انفلایی‌مان پشتیبالسی وپ یولد بسا هته 


تیروهای مټارز و انسقلابی در سراسر جهن که در 


نابودی سلطه امپربالیم می گوشند. جبهسه مسنحدی 
برای نابودی.امپریالیسم جهانی به‌سر کردگی اسر یکا 
خواهد گشود. - 


تن 


حالا بچه‌های هیمحلی هر وفت به‌سادش مي‌افتند 


اد می‌داد 


رزو می‌کنید که او ود و پهأنهانماز و قر 


همیشه قرآن می‌خواند و به‌برادرش دریار؛ قرآن و 


مسالل مذهبی مبفارش می کرد 


در ماههای انفلاب یکیار که با ما 


راه می‌رفت با روستانیان که په نسقع شاه تسظافرات 


میکردند روبرو شده پوه نگاهی ید شجبویانی که در 


کنار خبابان 


ه‌مادرش گفته پود نها نمی‌شهمند, فرداهمنها بر 


فکر شدة ودند انداخته بسود و رو 


علبه شاه تظاهرات خواهند کرد 


در طول ماههای اتلاب همیشه آشفه پود ر این 
از جنگی که در دروئش جسریان دا 


خبری بود خش 


و اعنراض مردم و دعوت امام را شنیده بود و تصمیم ار 
3 از مدتی قبل با چند تن 


مدارهایی گذاشنه و همه آساذ» یردند. ار مر قاب 


میتی و جر گازه مقر چاریدان مجور اسرد با 
رودروی خلق و ستفعفین, ڳه خود نیز از آنها پسود 
باسند و به عمق ظلست سقوط کند و با آن تصمیم نهالی 
را بگیرد و از خود انسانی رالا و یک «حره بسازد 

در روز, عاشورا با نقشه قسیلی در نسهارخوری 
اینکه به‌مزدوران گاره شد 


افسران حاضر بود و پس از 
خلقی برپا داد و همه را به‌ایستادن وادار کرد رگبار 
گلوله‌های خشم خلق خود را بسر آنسان گشر 


بسیاری از آنان را هلاک کرد و خود بز به‌معراج رفت 


ی گرامی باد 
کفر از خانم زسنت 


بروجردی! 


KR 
مراکز بخش نشریه امت‎ 


۱- خبلان فیررخنورشید خیایسان ربساط گشریم 


AFAT 


